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  از شهر خدا تا شهر دنيا
  )www.Sibestaan.malakut.org (مهدي جامي: كننده تهيه

  )www.Blog.naqd.org (مهدي خلجي: با همكاري
  )www.Borjian.net (مسعود برجيان: تدوين

  

  صد سال تحول در حوزه قم

 
  

  . ردازدپ رشته گفتارهاي از شهر خدا تا شهر دنيا عمدتا به تحولاتِ حوزه علميه پس از انقلاب سال پنجاه و هفت مي

هاي جدي شد و با انقلاب ايران به دوراني سراپا  حوزه علميه نهادِ تعليم و تربيت روحانيان است که از مشروطه به اين سو، دچار دگرگوني
  .اين رشته گفتارها در گفتارهاي مقدماتي خود نگاهي دارد به آنچه حوزه علميه تا انقلاب اسلامي از سر گذرانده است. تازه گام نهاد

چه درباره  اي درباره اين نهاد منتشر نشده و بسياري از آن هنوز تحقيقاتِ تاريخي گسترده. پژوهش درباره حوزه علميه بسيار دشوار است
  . بهره است و بيشتر صبغه تبليغي يا تبليغاتي دارد حوزه علميه نشر يافته از منش تاريخي بي

به . هاي کم شناخته تر جامعه، سياست و فرهنگ ايران ياري دهد  را در دريافت گوشهتواند پژوهشگر مسائل ايران شناختِ حوزه علميه مي
شناختي از مسائل ايران، بدون داشتن تصويري بالنسبه دقيق و علمي از نهاد  شناختي، سياسي يا معرفت واقع به دست دادن تبييني جامعه

  .روحانيت، ناکام مي ماند

 ميلادي، از بخش فارسي راديو بي بي سي ٢٠٠١ بخش، در سال ٩رت يک برنامه راديويي در ، نخست در صواز شهر خدا تا شهر دنيا
در اين مجموعه که از نخستين تلاش ها براي تاريخنگاري شفاهي تحولات حوزه قم است کوشيده ايم از زبان شاهدان و دست . پخش شد

  .ان در حوزه علميه را بررسي کنيماندرکاران و مدرسان و دانش آموختگان حوزه تأثير انقلاب ديني اير

 گفتار آن در دسترس شماست کمکي است براي افزودن به منابع مکتوب در باره حوزه قم که در ٩انتشار اينترنتي اين مجموعه که اکنون هر 
ياسي انقلاب بدل شده صد سال اخير تاثيرات پردامنه اي در عرصه عمومي ايران داشته و در ربع قرن گذشته به پايتخت فقهي و انديشه س

  .است

  

http://sibestaan.malakut.org/
http://blog.naqd.org/
http://borjian.net/
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  "از شهر خدا تا شهر دنيا"نگاهي به شش بخش از رشته گفتارهاي  نيم

  جنگ، تجدد و مدرسه نو: گفتار يکم

نيان در ايران، تا قرنها تنها منبع آگاهي به شمار مي رفتند، تغيير در نگرش جامعه ايران به مسأله تجدد و تحول اجتماعي، از آنجا که روحا
در ميان حوادث تاريخ ايران، جنگ هاي ايران و روس در نيمه اول قرن نوزدهم، يکي از دلايل . بدون تکان خوردن روحانيون ممکن نبود

  .معه به لزوم اخذ علوم و معارف جديد بوداصلي در توجه رهبران جا

بنابرين، شکست ايران از روس به دليل برتري نظامي روس ها تحولي در ذهن روحانيون نيز . رهبران ديني از جنگ حمايت کرده بودند
  . آغاز بسيار سخت بوداما مقاومت آنها در برابر مدرسه نو در. آنها احساس کردند بايد به نوسازي نظامي ايران تن دهند. ايجاد کرد

در تمام اين چند قرن صفويه تا قاجاريه، روحانيت از لحاظ فکري و آموزشي و هنري و ذوقي، قدرت مطلقه را داشت و هيچ چيزي خارج "
ان چاي در فقط با جنگ ايران و روس که تا حد زيادي به تشويق علما انجام شد و منجر به شکست ايران و انعقاد معاهده ترکم. از آنها نبود

وقتي شکست . اين جنگ به تشويق علما بود و اعلام جهاد از سوي کساني مانند سيد محمد مجاهد.  گشت، وضع تغيير کرد١٨٢٨سال 
  ."قطعي شد، روحيه علما تغيير کرد

  

  آموزش و مراجع از بروجردي تا شريعتمداري: گفتار دوم

در نگاه به تحولات حوزه علميه قم، اگر مقام شيخ عبدالکريم حائري يزدي، پايه گذاري اين حوزه است، مقام آيت االله بروجردي را بايد پايه 
 اواسط دهه بيست شمسي تا زمان مرگ در فروردين هزار و سيصد او که از. گذاري تجدد در فکر و روش تبليغي و آموزشي در حوزه بدانيم

  .و چهل، مقام مرجعيت را داشت، قدرتمندترين مرجع شيعه پيش از انقلاب ايران است

  . آيت االله بروجردي در عصر خود رقيبي نداشت و شايد به دليل همين زعامت، در جهان شيعه، انديشه اي جهاني داشت

ر انتخاب مبلغان و نمايندگانش در کشورهاي مختلف و چه در پروردن شاگردان برجسته، بسيار سنجيده عمل مي آيت االله بروجردي چه د
ابراهيم يزدي از نمونه . کرد و از همين رو بسياري از آنها در زمان او و پس از او مصدر تحولاتي اساسي در فکر و روش هاي حوزه بودند

  .جد هامبورگ در پروردن کساني مانند دکتر بهشتي و محمد خاتميدکتر مهدي حائري ياد مي کند و نقش مس
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  انقلاب در حوزه: گفتار سوم

. لي از سئوال هاي تازه و نيازهاي برخاسته از مديريت روحانيان بر جامعه روبه رو ديدبا انقلاب اسلامي، حوزه علميه، يک باره خود را با سي
  . ضرورت پاسخ گويي به اين نيازها و انتظارات جديد، حوزه را در معرض تحول بزرگي قرار داد

ضباط درآوردن حوزه، معتقد وي براي به ان. يکي از پيشگامان اصلاحات در روش و محتواي آموزش هاي حوزوي، آيت االله منتظري است
اما جالب است که ميان او و آيت االله . به تشکيل نهادي براي مديريت حوزه بود تا کارهاي ديگر مورد نياز را طراحي و سازمان دهي کند

هاي سنتي تمايل خميني در اين زمينه اختلاف نظر وجود داشت؛ چرا که آيت االله خميني، دست کم در امر اداره حوزه، بيشتر به حفظ شيوه 
  .داشت

اما اصلاحات چه در اداره و چه در نظام آموزشي حوزه، گريزناپذير بود و به زودي يکي از مدل هاي اصلي در برابر آن، يعني دانشگاه، به 
ر تبليغ مي شد، به زمينه هاي اجتماعي اوائل انقلاب که در آن پيوند حوزه و دانشگاه يا روحاني و روشنفک. منبعي براي الگوگرفتن تبديل شد

  .در عين حال به گفته آيت االله بجنوردي، نظر آيت االله خميني هم دراين باره مساعد بود. اين موضوع کمک کرد

  

   رسانه اي حوزهمدرنيزاسيون: گفتار چهارم

در جريان تحولات حوزه پس از انقلاب، فرهنگ عمومي تبليغ ديني، که متکي بر خطابه و منبر و اساساً فرهنگ شفاهي بود، به سمت 
در اين تحول، البته نياز به برقراري ارتباط با مخاطبان جديد، يعني نسل هاي جوان و تحصيل کرده مؤثر . فرهنگ نوشتاري گرايش پيداکرد

  .ودب

به نظر من متجددترين بخش حوزه امروز، بخش مطبوعات آن است؛ به اين دليل که مطبوعات، فراورده نسل جديد است، هم نسل جديد "
حوزه آن را به وجود آورده و هم مخاطبان آن نسل جديد حوزه هستند و در حقيقت نسل قديم هيچ نقشي در به وجود آوردن آن ندارد و 

  ."اندحتي آن را هم نمي خو

در . اين رشد در همه ابعاد نشر ديده مي شود. رشد آگاهي هاي تازه در حوزه علميه، صرفاً در چارچوب مطبوعات تازه محدود نمي شود
  . واقع، نقش ابزارهاي رسانه اي در حوزه، روز به روز در گسترش است و در اين مسير کامپيوتر و ظرفيت هاي آن محوريت يافته است

ا وجود گستردگي استفاده از کامپيوتر، نرم افزارها و پايگاه هاي اطلاعاتي در حوزه، هنوز اين امکانات در خدمت تحقيقات در عين حال، ب
  . عالي و تحليلي در متون ديني قرار نگرفته است



 ٤
رن، فرهنگ گفت و گو و اتکا آيا تمام اين امکانات و بهره گيري از رسانه هاي جديد آيا توانسته است افق سنتي حوزه را به افق دنياي مد

  بر عقلانيت نزديک کند؟

  

  زنان حوزه در مرزهاي مردانه: گفتار پنجم

مدرسه اي که در نيمه دوم دهه شصت . بتداي بلوار بزرگ سالاريه قرار گرفته استجامعة الزهرا يا مدرسه زنان طلبه در قم مدرن و در ا
حضور زنان در حوزه به طور عمده ناشي از تحولات بعد از . شکل گرفت و امروز آموزش ديني زنان در حوزه را اداره و کنترل مي کند

نها مي توانستند وارد آموزش هاي حوزوي شوند بلکه به درجات اما پيش از انقلاب هم معدود زناني پيدا مي شدند که نه ت. انقلاب است
  .بالاي ديني و علمي نيز مي رسيدند

  . بيشتر زناني که امروز وارد جامعةالزهرا مي شوند، از وابستگان درجه اول روحانيون هستند، يا فرزند روحاني اند يا همسر و خواهر روحاني

ده ترين مشاغلي است که زنان طلبه در پيش رو دارند، ولي تحصيل ديني بيشتر آنها از پايان تبليغ و تدريس مواد ديني در مدارس از عم
  . دوره مقدماتي يا سطح، چنان که حوزويان مي گويند، فراتر نمي رود

ختن رفت و آمد کنترل شديدي بر زنان طلبه و به ويژه دختران مجرد اعمال مي شود که تا محدود سا. آنها با محدوديت زيادي روبرو هستند
  . آنها در محيط شهري نيز پيش مي رود

آنها از نظر اهداف علمي و اجتماعي نيز ناگزيرند کار خود را به تبليغ . اما محدوديت هاي ظاهري تنها مسأله آموزش هاي ديني زنان نيست
  . يا تدريس محدود کنند، در حالي که درجه عالي آموزش هاي ديني اجتهاد است

  

  نوشدن انديشه ديني: گفتار ششم

وي اصولاً احکام . عبدالکريم سروش معتقد است که فقه هر قدر هم که جامع و کارآمد باشد قادر به حل مشکلات جامعه امروزي نيست
  :و ديني را حداقل ممکن براي رفع مشکلات مي داند، چنان که در يکي از سخنراني هايش گفته استفقهي 

مي گويند شما به احکام فقهي عمل کنيد، . من مي دانم که در جامعه ما و در ميان روحانيان ما نگاهشان به احکام ديني نگاه حداکثري است"
اين ها حداقل لازم براي بهشت شدن . وقت هم نمي شود حتا اگر به همه آنها عمل شودبنده به شما مي گويم هيچ . جامعه بهشت مي شود
  ."و لذا بسي کارهاي ديگر بايد کرد. است نه حداکثر ممکن



 ٥
شما . مثالي مي زنم. فقه و عمل به احکام و دستورهاي فقهي هيچ وقت آباداني نمي آورد، يعني لزوماً آباداني نمي آورد، حداقل لازم است"
همه . کر کنيد جامعه اي داشته باشيم که همه ازدواج ها بر وفق احکام فقهي انجام شود و نود و نه درصد ازدواج ها به طلاق منجر شودف

ولي . لذا در اين جامعه تخلفي از نظر فقهي صورت نگرفته. مطابق احکام فقهي ازدواج مي کنند و همه مطابق احکام فقهي طلاق مي دهند
  "نظر شما جامعه آرماني و مطلوب است؟اين جامعه به 

در واقع، آراي دکتر سروش تأثير گسترده در حوزه پيدا کرد و توجه روحانيت را به اهميت معرفت شناسي ديني و تعيين انتظاراتي که مي 
  . توان از دين داشت برانگيخت
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   جنگ، تجدد و مدرسه نو:گفتار اول

  

 
  

ران به مسأله تجدد و تحول ير در نگرش جامعه ايي رفتند، تغي به شمار ميران، تا قرنها تنها منبع آگاهيان در اياز آنجا که روحان
مه اول قرن نوزدهم، يران و روس در ني ايران، جنگ هايخ ايان حوادث تاريدر م. ون ممکن نبودي، بدون تکان خوردن روحانياجتماع

  .د بودي در توجه رهبران جامعه به لزوم اخذ علوم و معارف جديل اصلي از دلايکي

  يجنگ ايران و روسيه و آغاز نوگراي

ز يون ني در ذهن روحاني روس ها تحولي نظاميل برتريروس به دلران از يت کرده بودند، شکست اي از جنگ حماينياز آن جا که رهبران د
  :، جامعه شناسياحسان نراق. جاد کرديا

 خارج يزيچ چي، قدرت مطلقه را داشت و هي و ذوقي و هنري و آموزشيت از لحاظ فکريه، روحانيه تا قاجارين چند قرن صفويدر تمام ا"
 در يران و انعقاد معاهده ترکمان چايق علما انجام شد و منجر به شکست اي به تشوياديد زران و روس که تا حيفقط با جنگ ا. از آنها نبود

 شکست يوقت. د محمد مجاهدي مانند سي کسانيق علما بود و اعلام جهاد از سوين جنگ به تشويا. ر کرديي گشت، وضع تغ١٨٢٨سال 
اج به ارتش يم، احتيا عرض اندام کنين دنيم در اي بود که اگر بخواهني بردند اي که بدان پيزير کرد و اول چييه علما تغي شد، روحيقطع
 و يسي و انگليشيان اتريرزا بلافاصله بعد از جنگ خواست مربي عباس ميلذا وقت.  مجهز باشديد به علم و فنون امروزيم و ارتش هم بايدار

  ." نکردندي با او مخالفتگر آخوندهاياورد، ديش ارتش بيت متخصصان توپخانه و آراي تربي برايفرانسو

د ين به علوم جدي دي در توجه علماين جنگ و پس از شکست، از عوامل مهم اجتماعي در حيه مردم و افکار عمومير روحييبه علاوه، تغ
  :يبود؛ احسان نراق

ن ي مسجد بزرگ قزو رسد بهين مي به قزويه برود، وقتي جنگ به طرف سلطاني خواست براي ميد محمد مجاهد وقتيمعروف است که س"
زند دوساعته آب استخر بزرگ مسجد جامع ي ري شود، و ميرد به نظر مردم تبرک مي گي در آن وضو مي که ويآب. رديد تا وضو بگي آيم

 قولنج شده و فوت کرده يماريد محمد در جبهه دچار بي سال بعد که شکست خورده بودند و سيول.  شودي برند تا خشک مين را ميقزو
 دانستند، ين ها را عامل جنگ ميمردم ا. زند و جنازه اش را تکه تکه کنندي دهند که مبادا مردم برين عبور مينازه اش را شبانه از قزوبود، ج

ن ين مجتهديبنابرا.  شوندين جور منفور مينها اين عامل جنگ بودند چون اسم جهاد بود و اي به نظر مردم مجتهديد واقعاً هم نبودند وليشا
.  نکردندي انسان در جنگ است و با آن مخالفتيک سلاح اصليدند علم و تکنين مسائل روبه رو شدند و دي با ايشترياط بيا احت بيليخ

  ."د حاضر شدي توسعه معارف جدينه براين زميبنابرا

  



 ٧
  دارالفنون و سيد جمال

س شد که ي بعد دارالفنون تأسي سالي آورد، بلکه سي رويران، به اخذ تمدن غربيش ايعهد روشن انديرزا وليپس از جنگ نه تنها عباس م
 آوردند که ي به تحول رويان هم کسانيان روحاني از ميبه زود.  کردي فکر ميک غربيس آن به اخذ دانش و تکنير اساساً در تأسيرکبيام
  :، طلبه پژوهشگرياريمحمد اسفند.  بودين اسدآباديد جمال الديشگام همه آنها سيپ

 ين بار آفاق فکري نخستيد جمال بود که برايبه نظر بنده س.  در جهان اسلام استي، پدر روشنفکرين اسدآباديد جمال الديد سيبدون ترد"
  ." مسلمانان بودياي احي اسلام و هم در پياي احي جهان اسلام گشود و هم در پي را به رويديجد

 ير جلوه ميزناپذيگر گرينک دي هستند که اي با تحولاتيش و همگامري نشان دادند که آماده پذيني ديزعلماي نيان مشروطه خواهيدر جر
  :يت االله بجنورديآ. کرد

و . رون آمد و سردمدار بوديه مشهد و سپس نجف بيشان از دل حوزه علمي است، که ايان گذاران مشروطه مرحوم آخوند خراسانياز بن"
. نها همه فرزند حوزه هستنديا. ه الامه را نوشتي که کتاب تنبينيي نايرزايم مشان بودند و کمک کردند مانند مرحوي که در کنار ايگريکسان د

اسات ي از فقه ما بخش سيبخش مهم. م که فقه ما فقط بحث عبادات و معاملات دارديال نکنيه خي علمين است که ما در حوزه هايل آن ايدل
  ."ستيشتر نباشد کمتر ني عبادت بي اگر از بحث هايتاسات و مسائل حکوميم، بخش سيک دوره فقه را ملاحظه بکنياگر . است

  ستيز با مدرسه

د و يز بر سر مدارس جدين ستيبزرگ تر. رفته شودي استقبال و پذيدارتر از آن بود که تحولات به آساني پاي و فرهنگي اجتماعياما سنت ها
ون ي نو بود و روحانيگاه روش ها و آموزش هايبود، جاه ي تازه پا در کنار مدارس علميد که نهاديمدرسه جد. و گسترش آنها در گرفت

  :ياحسان نراق. ده استي آن را به چالش طلبي آنها و کارآمديمين دانش ها، علوم قديافتند که ورود ايسنت گرا در

 از يعنيت دو سود  علم کفر است، سولفايميد شي گوي گفت آخوند مرتجع در منبر ميپدرم م. د بودندين مدارس جدي، ايواقعاً هسته اصل"
 ي علمايول. د، کفر استي کردند که علم جدين مين طور به مردم تلقينها ايا!  خدا دوتاسيعنيسولفات دوپتاس !  چه سوديخداپرست

س هم با يدر پار.  گفت هم اسلام و هم تجدد و علميد جمال ميس.  علوم بودندين در پيد جمال الديره سي هم بودند که به دنبال سيگريد
  ."د نداردي با علم جديرتيچ مغاي کرد که اسلام هيرنست رنان جدل ما

.  تواند باشديست و نميد مخالف نيران بود تا ثابت کنند اسلام با علم جدي در اينين دستور کار چند دهه اصلاح گران دين رابطه علم و ديا
  :راني اي مذهب– ي از روشنفکران مليزديم يابراه. دا شده بوديپ ي مشروطه خواهيرات از همان سال هايياز به تغيز نيه نيدر خود حوزه علم

ا امکانات واکنش نشان دادن را يد جراتش را نداشتند ي شايليدند اما بنا به دلاي دير را ميي که ضرورت تغيدر درون حوزه هم بودند کسان"
.  کندي را مطرح مي جالبيليک جا نکته خيد، ي خواني م را که شرح احوال اوستي قوچانياحت شرق نوشته آقا نجفيمثلاً شما س. نداشتند

ک دفعه به ي.  کردمي از بزرگان نشسته بودم و داشتم گوش ميکي درس ي پايد روزي گويم. ت و آن اوائل استين مال دوران مشروطيا
از به ين ها هم، ني خود ايعني.  داردياده يا و آخرت ما چه فاي دني زند براي که او ميين حرف هايست و اين چيده اين فکر افتادم که فايا
  ." کردنديرات را حس مييتغ

  

  



 ٨
  پل زدن ميان روحانيون و تجدد

 به قم در اوائل قرن چهاردهم يزدي يت االله حائريگرچه با ورود آ. رفتيرات را نپذييز تغيه تا چند دهه بعد ني علمين همه، حوزه هايبا ا
  .  مانديرون حوزه باقي متجددانه عموماً در بيافت، کوشش هاي ينيد ي در آموزش هايشترين شهر وزن بي، ايشمس

ون متجدد و دولت رضاشاه صورت يان روحاني مي همکاريه در نوعي اوليکوشش ها. ان هم دولت و هم اصلاح گران، فعال بودندين ميدر ا
  :ياحسان نراق. د، آنها به دولت او کمک کردندي جدي مدنيس نهادهاين معنا که در تأسيبه ا. گرفت

:  مهم بوديلي آخوندها خينه برايدو زم. ق دادندي تطبين شرعي را با قوانين فرنگينها قوانيا. جاد کردندي خوش فکر ايه را آخوندهايعدل"
ران و روس آخوندها آموزش يپس از جنگ ا. هر دو دست آخوندها بود.  آموزش و پرورشيگري بود و دين و حکومت قضائي قوانيکي

ن طور، چرا؟ رضاشاه يقضا هم هم. دي آمد، رفتند به دنبال علوم جديرون نمي حوزه بيا اجازه دادند و چون توپخانه و مسلسل از تود ريجد
ه شما يم در عدلي توانيند ما نمي ها نگوييه ما مدرن باشد تا اروپايد عدليون مبارزه کنم، بايتولاسيد من با کاپي خواهينها گفت اگر ميبه ا
.  شودي نميگريدند جور ديون لغو شود و کوتاه آمدند چون ديتولاسيآن وقت قبول کردند که کاپ. عت استيه بر شري عدليچون بنام، ييايب

ل ي از قبيد که از زمان مشروطه هم شروع شده بود، با همت کسانيه جدي عدليبرا. د درست کند و داور آمديه جديگذاشتند رضاشاه عدل
 و ييد جزاين جديجاد شد و آن جا بودند قوانين اين قوانيون تدويسين سال کميله و دکتر مصدق و مدرس تا چندرالدويمعتمد الدوله و مش

  ." دادنديق مي تطبي را با شرع و فقه و اصول اسلاميي اروپايمدن

  رضاشاه و تربيت آخوند مدرن

ر خود را بر يت کند که گرچه موفق نشد اما تأثي تربيز معقول و منقول، آخوند متجدد و امرويس دانشکده هايد با تأسيرضاشاه حتا کوش
  :ياحسان نراق.  شدند گذاشتين دانشکده وارد ميون که به اي از روحانيت نسليترب

 ي، آقاي دکتر بهشتيآقا. رنديد تماس بگي خوش فکر از آن راه با علوم جدين که آخوندهاي اينه شد برايدانشکده معقول و منقول، زم"
خود . دا کردنديد ارتباط پين راه با علوم جديت االله ها درست کردند، از ايران را دکتر آي گفتم انقلاب ايدکتر مفتح که من م يباهنر، آقا

ره از راه ي و غي باعث شد مطهريعني. د خواندميخ فلسفه جدي را در تاريقي دکتر صدي به من گفت که آقا من دوسال درس آقايبهشت
 ي که رضاشاه مي منظوري برايول. يخت و کمک کرد به انقلاب اسلاميدا کردند و ترسشان هم ريد راه پيمعقول و منقول به علوم جد

  ."ا در محاضري يلان رفتند در دادگستريهمه فارغ التحص. ت کند، نشديخواست مدرسه معقول و منقول آخوند مدرن ترب

  يپيدايش روشنفکران دين

شه ي را در تحول انديافت، باب تازه اي رونق يست شمسي کردند، و در دهه بي آنها را اداره مشينان روشن اندي که متدي اسلاميکانون ها
ن تحول تازه يشگامان در اي، از پي فني بازرگان، استاد دانشکده نوپايش و مهندس مهدي نواندي، روحانيد محمود طالقانيس.  باز کردينيد

  :يزديم يابراه. ينيش روشنفکران ديدايپ: بودند

 ي کند و مرحوم مهندس بازرگان و دکتر سحابي انجام دادند که بازگشت به قرآن را مطرح مي مثل مرحوم طالقانين حرکت ها را افراديلاو"
ن ها به ين ها مؤثر بودند اما هر کدام از ايا.  در دانشکده حقوقيخ و شهاب پور، مرحوم شهابي دکتر شيدر سطح دانشگاه و با درجات کمتر

 دانش ي و بازرگان بودند و مجله هاي آغاز شد که مرحوم طالقانيک دوره است که با کانون اسلامين ها يا.  کردنديعمل م يک نحوه اي
  ." که شهاب پور درست کرده بوديغات اسلاميمان، انجمن تبليآموز و ا



 ٩
ان است که از همان سال ي دانشجويمن اسلامس انجيان تأسي جريکي: ميني بي را ميان اصليط دانشگاه ها دو جرينها در محي در کنار ايول"
 و هم به ي آن، هم به جهت فکريري در شکل گيار مؤثري و بازرگان نقش بسي طالقانيست و سه خودجوش بود، وليست و دو و بي بيها

خودجوش بود  که آن هم يزي آن چيگريد.  کردنديط به خصوص مي که در آن سال ها و در آن محييت هاي داشتند، حمايلاتيجهت تشک
ا، يب ني، دکتر شکيانين آشتيست بود که حرکت مهندس جلال الدياليان و جوانان سربرآورد نهضت خداپرستان سوسيو از درون دانشجو
م نهضت ي توانم بگويش ها مياز نظر گرا.  اش بودنديه گذاران اصلين ها پايا.  بوديزدي و دکتر کاظم يد جواد رضويمرحوم نخشب، س

 داشته، ييب هاي فراز و نشي متمادي سال هاي رغم آن که طي کرد و علي ميران را معرفي ايف چپ روشنفکريست، طياليوسخداپرستان س
. شه ها بودين اندي به شدت متأثر از ايعتيمرحوم دکتر شر.  داشتهيار مؤثري نقش بسيني از روشنفکران دياني جناح و جريري در شکل گيول
  ." ران بودي اي نقش اعتدال و واسط و شاهد بودن در روشنفکريشتر در پيان مهندس بازرگان نيز بيجر

   دينيمهندس بازرگان، نخستين مفسر غيرروحان

 بود که ين محصلانياو که در شمار اول. ل شدين تبدي و دفاع از ديني دي در اصلاح گريان به چهره مهمين مي بازرگان، در ايمهندس مهد
ل از فرصت استفاده کرد و به مطالعه در يم شدند، چنانکه خود در خاطراتش آورده در کنار درس و تحصدر دوره رضاشاه به اروپا اعزا
 دهه چهل، چنان در عرصه يد را با هم داشت تا سال هاي و تسلط به علوم جدينيمان دياو که ا.  پرداختيجامعه اروپا و مطالعات مذهب

  : نامدي ميني دي او را پدر روشنفکرياري که محمد اسفندد مطرح بودي آن با علم جدين و هماهنگيدفاع از د

د در ين بود و بدون تردي دير روحانين مفسر غيشان نخستيا. ران شمردي در ايني دي بازرگان را پدر روشنفکريد بتوان مهندس مهديشا"
دهه چهل : ک دهه از آن آنها بوديکه هر کدام م ير ما چهار متفکر داشتيد بشود گفت در چهار دهه اخيشا. دهه چهل نقش اول با بازرگان بود

ن که ما تا چه يقطع نظر از ا. م سروشي و دهه هفتاد عبدالکري، دهه شصت مرحوم مطهريعتياز آن مهندس بازرگان بود، دهه پنجاه دکتر شر
  ."ر خودشان قرار دادنديث را تحت تأينيک دهه، فکر دين افراد در يک از ايم، هر يا مخالف باشياندازه با افکار آنها موافق 

چرا که دست کم در مورد دفاع از . ر بماندي توانست در حوزه بدون تأثيه البته نمي علمين در خارج از حوزه هايطرح مباحث تازه درباره د
  :ياريمحمد اسفند. ان وجود داشتي و روحانينيان روشنفکران دي مين هدف مشترکيد

ان در يق کند و هم روحاني را عميني، هم فکر دين داشت، توانست در دهه چهل و حتا سي به د کهيدي و جديکرد علميبازرگان با رو"
 انتها از ي شده و ذره بي را که بازرگان درباره عقائد نوشته و از جمله کتاب راه طييکتاب ها. ر خودش قرار دهديه را تحت تأثيحوزه علم

ن را ي به ديکرد علمين نگرش و روين که ايمهم تر ا. د قرار گرفتي عقايدر کتاب هاون ي بود که مورد مطالعه و حتا استناد روحانيآثار
  ."ران باب کردين بار در ايبازرگان نخست

  يتضاد روحانيون با شريعت

ه  بر حوزي ويرگذاري بود و نحوه تأثيني دي شاخص روشنفکري از چهره هاي به انقلاب اسلامي که در دهه منتهيعتيت دکتر شرياما موقع
 سنت يشه هاي توانستند انديان نميل کرده، معتقد است حوزويز تحصيران نيه اي علمي که در حوزه هاي خلجيمحمد مهد. متفاوت بود

  : را برتابنديعتيزانه شريست

 به وجود آمده ني که درباره تضاد علم و دين که به شبهاتيبازرگان به لحاظ ا.  کردندي با دو چشم نگاه ميعتيان به بازرگان و شريحوزو"
 با يار جالب بود که کسيرش و بسي قابل پذيليان خي حوزويدا کرده بود و براي پياتي و الاهيک منش کلاميقت ي داد، در حقيبود، پاسخ م

بتواند  بود که يدئولوژيک اي ساختن يعتي شرياما مسأله اساس. ستديخته، باي که علم مدرن برانگيمسلح بودن به علوم مدرن در برابر شبهات
ر يي آن را تغيم اساسين معنا که مفاهيکال داشته باشد، به ايک مواجهه رادير بود که با سنت ين ناگزيبنابرا. ر دهديي را تغي اجتماعيساختارها



 ١٠
 را داشته ي توانستند با او همان برخورديان نميکال داشت، حوزويک مواجهه رادين، با سنت يک کردن ديدئولوژيچون به هدف ا. دهد

  ."باشند که با بازرگان داشتند

ن يغلامحس.  دست کم کنجکاو بودنديني روشنفکران دي به نسل جوان داشتند، نسبت به آرايان برجسته قم، که توجهين همه حتا روحانيبا ا
  :دي گوي خواند، مي، که در دهه چهل و پنجاه در حوزه درس ميکرباسچ

 خودشان ي در بحث هايادي زي شدند و از درس ها و تحولات حوزه ها آموزه هاي م متأثريلي، خينيهمان طور که آنها از مباحث د"
ادم است که در همان يمن . ر متقابل داشتي آنان هم تأثيگران، سخنان و نوشته هاي، چه مرحوم بازرگان و چه ديعتيداشتند، چه مرحوم شر

ار ي که آن موقع در سطح بسياني از آقايارشاد شروع کرده بودند ، بعضه يني در حسيعتي که مرحوم شريدوران قبل از سال پنجاه و آن اوائل
ان ي مورد استقبال دانشجويلي روز جمعه که خيعني يعتي مرحوم شري سخنراني، روزهاي گاهيني مشکي دادند حتا جناب آقايبالا درس م
  ." کردندين جلسات شرکت مي از اي آمدند و در بعضي گرفت، از قم ميهم قرار م

 ي، رگه هاي دهه چهل شمسي داد، از سال هاي خود نشان مي و آموزشي فکري حفظ سنت هاي که حوزه برايواقع با وجود مقاومتدر 
به .  مراجع به تحولات تازه بوديعني آن ي اصلي قطب هاي علاقگي حوزه، بييستايل مهم اي از دلايکي.  در حوزه ظاهر شده بوديينوگرا

 روز، حوزه را دستخوش يازهاي به نيي پاسخگويلات او برايد، تمايت رسي به مرجعيت االله بروجرديند آ مانيتي شخصيل وقتيهمين دل
  . تحول ساخت
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  ي تا شريعتمداري تحول آموزش از بروجرد:گفتار دوم

  

  
  

د ي را بايت االله بروجردين حوزه است، مقام آي ايه گذاري، پايزدي يم حائريخ عبدالکريه قم، اگر مقام شيدر نگاه به تحولات حوزه علم
ن هزار يورد تا زمان مرگ در فريست شمسياو که از اواسط دهه ب. مي در حوزه بداني و آموزشيغي تجدد در فکر و روش تبليه گذاريپا

  .ران استيش از انقلاب ايعه پين مرجع شيت را داشت، قدرتمندتريصد و چهل، مقام مرجعيو س

  

  ي با انديشه جهانيمرجع

  :يت االله بجنورديآ.  داشتي جهانيشه ايعه، اندين زعامت، در جهان شيل هميد به دلي نداشت و شايبي در عصر خود رقيت االله بروجرديآ

 در هامبورگ آلمان ساخت که الان هم هست و مرکز ي کرد، بلکه مسجد مهميران بسنده نمين طور بود که به ايشان طرز تفکرش ايا"
نه درس ها را به سمت مسائل يگر و زمي دي کرد، به پاکستان، هندوستان و کشورهاين به خارج از کشور اعزام مي است، مبلغي بزرگياسلام

  ." کرديق مي برد و تشويمورد ابتلا م

 يده عمل ميار سنجي مختلف و چه در پروردن شاگردان برجسته، بسيندگانش در کشورهاي چه در انتخاب مبلغان و نماي االله بروجردتيآ
 از نمونه يزديم يابراه.  حوزه بودندي در فکر و روش هاي اساسي از آنها در زمان او و پس از او مصدر تحولاتيارين رو بسيکرد و از هم

  :ي و محمد خاتمي مانند دکتر بهشتي کند و نقش مسجد هامبورگ در پروردن کسانياد مي ي حائريدکتر مهد

ت برجسته و ي را، که شخصيزدي يم حائريخ عبدالکري پسر مرحوم شيزدي ي حائري، مرحوم دکتر مهدي، مرحوم بروجرد٧‐١٣٣٦در "
 مهم بود به يلين خيا. نده خودش به واشنگتن فرستاديا داشت، به عنوان نمي همان موقع هم مقام شامخي بود و از نظر علميوارسته ا

 سرا تا پا کفر ي رود در کشوري بدهد که مي جوانيه را به روحانيد وجوهات شرعي و متحجر که مرجع تقليخصوص در تقابل با افراد سنت
ت را ما در اروپا در مرکز ين وضعيهم. د بوين کار را کرد و چقدر کار خوبي اي مرحوم بروجرديول. کا مستقر شوديالات متحده آمريمثل ا
 هم يگري هم آن جا رفت و کسان دين مرکز که بعدها مرحوم بهشتيت از اي در حمايار مهميشان نقش بسيم که ايني بي هامبوگ مياسلام

ان جوان حوزه را يت روحان از مطالعايا بعضي. ق بوديار دقين نوع مسائل بسي نسبت به ايمرحوم بروجرد. فا کردي بودند، اي خاتميمثل آقا
  ." کرد که مؤثر بوديق ميع و تشويتسر
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  يانديشه تقريب مذاهب اسلام

محمد . ديشي اندين مذاهب مي بيز به گفت و گويع آغاز کرد که در رابطه با اهل سنت نيغ تشي در تبلي تازه ايدر واقع او نه تنها حرکت ها
  :ي خلجيمهد

 کند و فکر يدا مي است که ارتباط با اهل سنت پين کسيشان اوليا.  فرستديغ به اروپا مي تبليا برا ري است که عده اين کسيشان اوليا"
 اهل سنت يي خودش به مجامع رواين کس در دوران معاصر است که در بحث فقهيشان اوليا.  کنديج مي را تروين مذاهب اسلاميب بيتقر

ن چند يش از او بي که پي دهد، حوزه اي را به حوزه قم ميشان رمق تازه ايا. ن استيشان اولينه ها اي زمياري کند و خلاصه در بسيتوجه م
  ." او نو استي جهات کارهاياريلذا از بس. د، چند پاره شده بوديمرجع تقل

   و فدائيان اسلامياسلام سياس

 يرو ميکال نيان اسلام، که از طلاب راديه فدائدا شدن گرويپ. هي حوزه علميران بود، چنان که براي جامعه اي براي دهه پر تب و تابيدهه س
  . از آن خوشنود نبوديت االله بروجردي که آيه است، امري علمي حوزه هاياست در حال فتح کردن حجره هاي داد که سيگرفت، نشان م

م ي شده بود، چنان که ابراهراني خواستار بازگشت شاه به ايست و هشت مرداد با فرستادن تلگرافي بيان کودتاين همه او که در جريبا ا
  :ر دادييان تغين فدائيل عملکرد حکومت رفتار خود را با همي به دلي کند، به زودي خاطرنشان ميزدي

 بعداً به يک موضع نسبت به شاه و دربار و کودتا داشت وليم، يري بگيت االله بروجرديه را آيدر فاز اول اگر سمبل و نماد حوزه علم"
دا کرد، به ير پييا عدم موافقت با دربار تغيان اسلام به سرعت موضعش به مخالفت يقمع شدن و کشته شدن فدائخصوص بعد از قلع و 

  ." حاضر نشديند، بروجردي را ببي خواست به قم برود و بروجردي مي شاه با اطلاع قبلي که وقتيطور

  "مکتب اسلام"حلقه 

 هم ضرورتاً به يان نوگرا و فعال در صحنه اجتماعي همه روحانيش نداشتند ولياان اسلام گريوه فدائي به شياسيان سيگرچه تمام روحان
ت يس کردند با نام مکتب اسلام که از حماي تأسي مجله ايک کار بلند مدت فرهنگي يزيه ري از آنها در پايشمار.  کردندياست فکر نميس
، فرزند يعتمداريمهندس حسن شر.  برخوردار بودياالله بروجردت ي آيبانينده و پشتي مدرس آن سال ها و مرجع آيعتمداريت االله شريآ
  :يعتمداريت االله شريآ

، محمد يرازي، ناصر مکارم شي دواني علي، آقايلي اردبي موسوي، آقايرازين شي صدر، آقا مجدالدي موسين گروه عبارت بودند از آقاياول"
از ير مسئول نيک مدي که مکتب اسلام به ييمنتها از آن جا.  اسلام بودنده مکتبيريأت تحرين هين ها اوليا. ي جزائري و آقايجعفر سبحان

ا از يسانس هم گويد معادل لي جديليم، مدرک تحصيلات قدي که علاوه بر تحصي جزائري مکارم و آقاي آقايعنيان يداشت دو نفر از آقا
ر يشان به عنوان مدين سمت قبول کردند و اي اي را برايرازي مکارم شيدا شدند و مرحوم پدر من آقايدانشکده معقول و منقول داشتند، کاند

  ." ن سمت خودشان هستنديشان در ايم تا اکنون هم اي کني شد که فکر مياز به دولت معرفيمسئول و صاحب امت

وستند، ي که به آن پي ماند و کساني افکار نو در حوزه باقي اصلي از حلقه هايکيش از انقلاب، ي پي تمام سال هايحلقه مکتب اسلام برا
  :دي گويه اصفهان، ميا جهان بخش، مدرس حوزه علمين است که جويا. افتندي حوزه نقش يبعد از انقلاب هم در نوساز

 است يت االله بروجردي مرحوم آيشه هايق افکار و انديند، از طري نشين امروز در حوزه ها به بار مي که حتا همي از ثمرات اصلاحياريبس"
ث ي مانند جامع احاديي که همان زمان شروع شد و چاپ شدند، کتاب هايمجلات. شان ادامه دادندي شاگردان و دوستداران ايبعضکه بعد هم 
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ش از انقلاب ي که پيت االله سبحاني المثل آيف. د مثل مکتب اسلامينني بي مييدر همان زمان شما روندها. ن شديعه که شروع به تدويش
نه ي در زميشان يک مؤسسه اساسيشان ادامه دادند و هم اکنون مؤسسه امام صادق ايشان شروع شده، اي با اي اصلاحي از روندهاياريبس

  ." استيعي شي کلاميپژوهش ها

   ناکامينوگرا:  صدريموس

ه يريرن تحي نخستي صدر از اعضاي و به دست آقا موسي حوزه در اواخر دهه سين طرح ها در اصلاح نظام آموزشي از اوليکيقت يدر حق
  :ي خلجيمهد.  بود، سرخورده کرديار پر انرژين طرح زودهنگام بود و او را که بسياما ا. ن شديمکتب اسلام تدو

ج ي به تدريخته بود، ولي حوزه ري اصلاح آموزشي را براي دوستانش طرحي صدر به همراهي و هشت، موسي سيگرچه در همان سال ها"
 مهاجرت به لبنان ي او براي اصليزه هاي از انگيکين ملالت و کسالت ي خسته شد و اي اصلاحي قم، در برابر کوشش هاياز مقاومت فضا

ژه ي جامعه لبنان و به ويد و حضور او به طرز شگرفي دي عمل مي لازم را براي و گستردگي بود که صدر آن فراخيلبنان عرصه ا. شد
  ."ر قرار داديان لبنان را تحت تأثيعيش

چه يز دريه قم ني حوزه علمي طلاب نوگرايران البته براي مرتب او به اي صدر خوانده شد، و سفرهايکه بعدها امام موسهجرت او به لبنان، 
  :ي خلجيمهد. رون گشوده نبودي بياي دني که چندان به روي بود به جهان خارج از حوزه؛ حوزه ايتازه ا

 تازه بود و يشه ها و انگاره هاي با اندييرون و آشناي حوزه با عالم بي نوگرا ارتباط جواناني از مجاريکي صدر در لبنان، يحضور امام موس"
  ." داشتيين جوان ها به سمت نوگراي اي در تحول فکريمي صدر نقش مهم و مستقيموس

  ياز مدرسه دين و دانش تا مدرسه حقان

، يه و سپس عراق در اوائل دهه چهل شمسيترک به ينيت االله خميد آيانه، تبعي خاورمياسي صدر در قلب تحولات سيحضور امام موس
 هامبورگ و يران در مرکز اسلامين، حضور طلاب متجدد ايان اخوان المسلميد قطب، از مي مانند سينهضت ناصر در مصر و برآمدن کسان

 يران، و تلاش هايود ا در خيي و دانشجوي ملي دست اول آنها با جامعه و فلسفه غرب، در کنار نهضت هايي و آشناي غربيگر کشورهايد
  . دادير قرار ميه را تحت تأثي علميران و حوزه هايون اي همه و همه جامعه روحانينيروشنفکران د

 ياو که در اواخر دهه س. يد محمد بهشتيس: شگام بودي، پيني ديان، در تحول آموزش هاين مي صدر در اي از دوستان و همدرسان موسيکي
. ه افتادي، به مدارس علميد آموزشي جدين ودانش را بر عهده داشت، به فکر انتقال الگوهاير قم به نام د ديرستان مذهبيک دبيت يريمد

  :ين کرباسچيغلامحس

 ي هم براينش بود که مدرسه اين بير بود، اي در آن جا از طرف وزارت آموزش و پرورش مديت که خود مرحوم بهشتيدنباله آن فعال"
 ي بچه هايهمان طور که آن جا برا.  حوزه و دانشگاه باشدي مطرح شد، آشتيلي که بعد از انقلاب خيع، بحثک نويطلاب باشد که در واقع 

 يگر هم وجود داشت، در حوزه هم نوعي دي آن مدارس در تهران و جاهاي کردند، و نمونه هاي را مطرح مي مسائل مذهبيرستانيدب
از روز آشنا شوند و دخالت زمان ي مورد ني و اقتصادي اجتماعينش هاي با بي به نوع طلبه ها باشد کهيد و منظم براي علوم جديآموزش ها

  ." شدي دنبال مي مذهبيو مکان در بحث ها

   پل تجدديمدرسه حقان
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، همراه با ورزش و ينيت طلاب علوم دي تربي برايمدرسه ا.  در قم، در اوائل دهه چهل شکل گرفتيب، مدرسه حقانين ترتيو به ا

  . يان درس مثل مدارس عموميبات خاص و حتا زنگ پاي نظم و ترتيد و داراي، فلسفه و علوم جديسيان انگلآموزش زب

جه آن کم کردن يد بود و نتي آموزش در مدارس جدي حوزه با روش هايان آموزش سنتين گام ها در برداشتن فاصله مي از نخستيکين يا
، از ين کرباسچيغلامحس. ا خواندن روزنامهيو ي مثل گوش دادن به راديي تابوهاران و حذفي طلاب از جامعه در حال تحول ايگانگيب

ر يد و ورود استادان غي گوي ميه تهران درباره طلاب مدرسه حقاني مدارس علميدگاه برخي، در دهه اول مدرسه از ديشاگردان مدرسه حقان
  :ن مدرسهي به ايروحان

ت داشت، يش آن جا مسئولي سال پي که سي الان هنوز هم آن مدرسه هست و هم آن مسئول از مدارس تهران، کهيکيادم هست که در يمن "
ا يو ياناً همراه خود راديم و احين مدرسه باشي ايم توي خواهيک ماه مي مدت مثلاً يده بود که ما براين که شنير مدرسه از اير است، مديمد

نها ي و اياسيک وقت طلبه ها را آلوده به مسائل سين جا يغام دادند که در ايد و پم، به شدت ناراحت شده بودنياورين مدرسه بيروزنامه در ا
.  از جاها بوديليت در خين وضعيه هم اين بود و در خود حوزه علمين چني ايک اقشاري در يت فکريم که وضعي خواهم بگويم. دينکن
 يل اقتصاديان وجود داشت که روزنامه ها خوانده شود و تحلن امکي ايچ مانعي و در واقع بدون هيد به صورت رسمي که شايين جاياول

 يد هم به نوعيت و توجه نبودند و شاي مورد عنايلي را که بعد از انقلاب هم خيدي اساتي حتيک وقتيادم هست که يمن . همين مدرسه بود
  ."ي دادن اقتصاد در مدرسه حقان درسي شده بودند براي معرفيد بهشتيد نبود، آن موقع توسط شهيي شان مورد تأيمسائل فکر

  

   تهرانيمدرسه علو

ت نسل ي در تربيبه جز دانشکده معقول و منقول، که نقش مهم.  نقش خود را داشتي مذهبيز در تحول آموزش هاين حال تهران نيدر ع
 ينيت روشنفکران ديبه مرکز ترب هم يرستان مذهبيک دبي کرد، يد بازي جديايون و آشناکردن آنها با علوم و مسائل دني از روحانيديجد
  :دي گوين مدرسه ميت اي درباره اهمياحسان نراق. يمدرسه علو: ل شديتبد

.  بوديک جو مذهبي داد و هم در يد درس مي بود که هم علوم جدي مدرسه اي داشته؟ مدرسه علوي چه اثريد مدرسه علوي دانيم"
 نداشتند، يده مخالفتيبا علم و علوم جد. شان در کنکور مشکل دانشگاه قبول شدندي و چندتايپلم گرفتند، سي دي وقتيشاگردان مدرسه علو

 يل مدرسه علوي سروش فارغ التحصيآقا.  انديلان مدرسه علوي فارغ التحصي اسلامي از مهندس ها و وزرايلين که الان هم خيکما ا
  ."م به حوزه کمک کردندير مستقين ها غيا. است

  وحانيتپيشگامان نقد مرجعيت و ر

 در حوزه ها بودند و پس از درگذشت يشگام در اوائل دهه چهل آماده تحولات جدي پينيون و روشنفکران دي از روحانيدر واقع مجموعه ا
ک مرجع ي ي براينيران که به مشکل جانشيت اي بر جامعه روحانيرگذاريل به تأثيک گروه هفت نفره از آنان با تماي يت االله بروجرديآ

 ي با عنوان بحثيه پرداختند، در کتابي علميون و حوزه هايشه ها و طرح ها و انتقادات خود از وضع روحاني رو بود، به انتشار اندبزرگ روبه
 ي، مرتضيي، علامه طباطباي، محمد بهشتي، محمود طالقاني مطهري بازرگان، مرتضي داشت از مهديت که مقالاتيت و روحانيدرباره مرجع

  : گويدي مي خلجيمحمد مهد. يمجتهد زنجان و ابوالفضل يجزائر

 کند و در دسترس همگان يدا ميت است که صورت مکتوب پي از نظام روحاني و درونين نقد جدين کتاب در آن است که نخستيت اياهم"
ا به صورت مکتوب ي،  شدهيک طرح ميا لائيرون و از جانب روشنفکران ضد مذهب يا از بي بوده، يا نقدها سطحيش از آن يپ. ردي گيقرار م
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 شود، و آن گفتمان انتظار از ي متولد مين بار گفتمان تازه اي نخستين که برايدوم ا.  کردنديدا نمي پي آمده و عموم از آن آگاهيدرنم

زرگان  انتقاد از مراجع که در مقاله جسورانه مرحوم بايه، و نوعيک سوي ي خارج کردن رابطه مقلد و مرجع از حالتيعني. مراجع است
قت از غوطه ور شدن آنها در ي کند و در حقي را از مراجع مطرح مي گسترده اياسي و سي و فرهنگيشان انتظارات اجتماعيافته و ايبازتاب 
  ." دهدي به دست مي نقد گزنده ايت فقهي اهميمباحث ب

 دهد که تا چه حد يحوزه نفوذ کنند نشان م ي، نتوانستند تا سال ها بعد هم در بدنه سنتي مطهري چون مرتضين که حتا کسانياما ا
  :ي خلجيمحمد مهد. اصلاحات در حوزه دشوار بوده است

ر ي از مراجع قم، تکفيوت برخيل آرائش درباره حجاب، در بيشان به دلي شود اي منتشر مي مطهري که کتاب حجاب آقايد وقتيتصور بکن"
 به منابع و يزد و تسلطي خي رود و معتقدند که کفر او از جهلش برمير سئوال ميزز ي او ني شود که دانش فقهير مي شود و نه تنها تکفيم

ش از آن که ين بيانه از دي نوگرايرهايان معتقدند که تفسي است که همواره سنت گراين نکته مهميا.  نداردي و فقهيري و تفسييمصادر روا
  ." استين نظام سنتي از جهالت به اير باشد، ناش سازگاينيل دي تأوي سنتيازدرون سنت برآمده و با آن سازوکارها

  ي تا آيت االله خمينياز آيت االله شريعتمدار

 شدند، و خود ي، متأثر مي اسلاميژه جنبش هايرون حوزه از دانشگاه و از جهان خارج، به ويون جوان و نوجو عمدتاً از بين همه، روحانيبا ا
  :ياحسان نراق.  کردندي آماده ميک حرکت بزرگ اجتماعي يرا برا

 يک دائره بسته اين پا فراتر نگذارند، در ي کردند که اگر از ايپ افکار بودند و حس مين تي و محمد، دنبال ايد هادي، سيبرادران خامنه ا"
از اسلام  يگريان ديا به دنبال بي که مسلمانان مدرن و متجدد دنبالش هستند رفت يد و تفکراتيد به طرف تحولات جدي شوند بايمنهدم م
 برجسته نبوده يليخ.  در حوزه بوده استيکيشه وجود داشته منتها رگه باري همين نوجوييبنابرا. نهاين و ايد قطب و اخوان المسلميمانند س

اگر . ند گرفتيانات مين جري از اين ها الهاماتي، اي رفسنجاني هاشمي، آقاي خامنه اي که در انقلاب نقش داشتند، آقايانين آقايا.  بودهيول
ت و مراجع بزرگ فاصله ي روحانيشان جوان تر بودند و با جملگي سال از ايست سي بودند که بياران امام کسانيد تمام يدقت کرده باش

  ." وضعش فرق داشتياسي و سي جهات اجتماعي هم از برخيني خميخود آقا.  بودنديگريداشتند و دنبال افکار د

ن رو ياز ا. ينيت االله خمي و آيعتمداريت االله شريآ: افتندي ي خود مي را حامين نوگرا دو مرجع اصلوي، روحانيدر دهه چهل و پنجاه شمس
ون را ي بود و روحانياسيک فقه سي گره زد، از آن جا بود که فقه او ياسيک حرکت سي را به يين نوگراي سرانجام اينيت االله خمياگر آ
  :ي خلجيمهد.  کرديل مي تبديران اجتماعي به مدينيگاه طلبه علوم ديجا

 است و ياسي سيه اي که اساساً نظري شود به دانشيل مينه ارتباطشان با خداوند، تبديج مؤمنان در زمي رفع حواي برايفقه به عنوان دانش"
 يني خميکه آقا يرييقت، تغيدر حق.  جامعه هستندياسيران سي که دانش آموخته آن رشته هستند مديعتاً کساني اداره جامعه است و طبيبرا
م که يه حکومت بکنيک فقين نه تنها حق ماست که به عنوان يد اي گوي ميعني.  کنديران عوض مي را در اي اجتماعي مهندسي دهد، تلقيم

 ن وجهيم و مهم ترين سنت برآمديما از دل ا. ن سنت بوده انديگانه با اي خوشان را نشان داده اند، چون بيگر حکومت ناکارآمدياشکال د
  ." دا کندي غلبه پياسي سيه هايگر نظريد بتواند بر دي، بايت جامعه سنتيري مهار و مديسنت ما فقه ماست و فقه برا

  

  



 ١٦
   انقلاب در حوزه:گفتار سوم

  
 

ان بر جامعه روبه رو يت روحانيري برخاسته از مديازهاي تازه و ني از سئوال هايليک باره خود را با سيه، ي، حوزه علميبا انقلاب اسلام
  .  قرار داديد، حوزه را در معرض تحول بزرگيازها و انتظارات جدين ني به اييضرورت پاسخ گو. ديد

ون ي بود که از روحاني متکي، به سنتين ضرورت اجتماعيمعتقد است حوزه در پاسخ به اه اصفهان، يا جهان بخش، مدرس حوزه علميجو
  :شندينديات زمان بي خواست به مقتضيم

 که يافته و طبعاً مسائلي را ينيل حکومت ديت امکان تشکي در ارتباط است، چنان که روحانياسي از تحول ها، نوعاً با مسائل سيالبته بخش"
م که يمثلاً در همان آغاز انقلاب، ما شاهد بود. شتر به آن پرداخته شوديد بي باي شد، در نظام امروزيبه آن پرداخته م کمتر يدر نظام سنت

 ي آوردند، چرا ؟ براينه را ترک کردند و به بحث قضاوت روين زمي در ايا بحثي، درس خارج صلات يگاني گلپايت االله العظميمرحوم آ
  ." شدنديان انتخاب ميان روحانيد از مي باي ميبعاً قضاتاز زمان که طي به نييپاسخ گو

 هم ي درسي واحدهاي که تحت عنوان بعضي، به مسأله اقتصاد اسلامي مسائل اجتماعي به بعضي جديليتوجه خ. ن طور استيامروز هم ا"
ن ي شود گفت تمام اين، مي مغرب زماست، فلسفهي، مسأله سي، مسأله روان شناسي وارد شده، مسأله جامعه شناسي مراکز آموزشيدر بعض

ن که يگر معلول مواجهه با تجدد هم هست و مسلماً اي است و از طرف دينيل حکومت دي کشور ما و تشکياسي سيت کنونيفيها معلول ک
 يزيدار است، چشه يزه رين انگيا. ختهيزه را در آن برانگين انگي کند، اييحوزه بتواند با جهان امروز مخاطبت و گفت و گو و پاسخ گو

 زمان يد بتوانند پاسخ گويان بايد شده که حوزوين تأکي اي ما هم بارها رويراثيدر متون م. خته شده باشديان برانگيست که تازه در حوزوين
  ."دا شده استي پيراتيي به حوزه اضافه و تغين علت دروسيخودشان باشند و به هم

   و نهاد مديريت حوزهيآيت االله منتظر

 به انضباط درآوردن حوزه، معتقد ي برايو.  استيت االله منتظري، آي حوزوي آموزش هايشگامان اصلاحات در روش و محتوايپ از يکي
ت االله يان او و آياما جالب است که م.  کندي و سازمان دهياز را طراحيگر مورد ني ديت حوزه بود تا کارهايري مدي برايل نهاديبه تشک

ل ي تماي سنتيوه هايشتر به حفظ شي، دست کم در امر اداره حوزه، بينيت االله خميف نظر وجود داشت؛ چرا که آنه اختلاين زمي در اينيخم
  :دي گوي ميت االله منتظري، فرزند آياحمد منتظر. داشت

ن ي کند، ايپرستت، سريري مدي به نام شورايينکه شوراي اداره شود و اين طور به نحو سنتين بود که حوزه همي اينينظر مرحوم امام خم"
. ن کنندي حاضر نبودند که بودجه آن را تأميني کردند، چون مرحوم امام خمين مي بودجه آن را هم تأمي بود و حتيت االله منتظرياصرار آ

 قبول شانين کنند، اي استمزاج کرده بودند که بودجه آن را تأميني از امام خمير حوزه بودند، وقتي مدي که زمانيت االله فاضل لنکرانيآ
  ."ي اداره شود، به صورت سنتيميد به همان صورت قدينفرموده بودند و گفته بودند حوزه با



 ١٧
   حوزهيدانشگاه الگو

 دانشگاه، به يعني در برابر آن، ي اصلي از مدل هايکي ير بود و به زوديزناپذي حوزه، گرياما اصلاحات چه در اداره و چه در نظام آموزش
 شد، به يغ مي و روشنفکر تبليا روحانيوند حوزه و دانشگاه ي اوائل انقلاب که در آن پي اجتماعينه هايزم. ل شدي الگوگرفتن تبدي برايمنبع

  :ن باره مساعد بودي هم دراينيت االله خمي، نظر آيت االله بجنوردين حال به گفته آيدر ع. ن موضوع کمک کرديا

د در حوزه برود تا طلاب به آن علوم ي باي علوم دانشگاهيک سري شود و يتقاربن حوزه و دانشگاه يد بين بود که باي نظرش اينيامام خم"
 کنم يک معلم دانشگاه و حوزه عرض ميمن به عنوان . دياي خورد به دانشگاه بي علوم حوزه که به درد دانشگاه ميک سريمسلح شوند و 

 يک سري.  ما شديبرخوردار است کاملاً وارد دانشگاه ها ي که از دقت خاصي علوم حوزويک سري يعنين کار کاملاً موفق بود، يکه ا
ن طور ي روز، فلسفه غرب و اي، بحث هاي، روان شناسي مسائل جامعه شناسيک مقداريزبان، :  شوديس مي که در دانشگاه ها تدريمسائل

نها به زبان ي از ايريهم کث. مسلط اندن مسائل ي جوان، کاملاً به اي ما شده، به خصوص طلبه هايموضوعات امروزه کاملاً وارد حوزه ها
 و هم به يک طلبه جوان هم به سلاح حوزويد که يني بيلذا شما م.  هستندي که صاحب رأي و کسانيمسلط اند، هم به آراء دانشمندان غرب

  ." شود، مسلح استيسلاح آنچه در دانشگاه خوانده م
 نظم و انضباط يان حوزه و دانشگاه، حوزه امروزين رابطه ميعتقد است در اثر انه پژوهش در قم، ميه مجله آيري، عضو تحرياريمحمد اسفند

  :داکرده استي پيشتريب

 ي آموزشيات و دستاوردهايک سلسله تجربي را با خود بردند و هم يون، به دانشگاه ها رفتند و معارف اسلامي از روحانيک عده ايهم "
متون . ش از انقلاب شدهيار منظم تر، به سامان تر، به قاعده تر از حوزه پيس از انقلاب بسلذا حوزه پ. د را به حوزه آوردندي جدينظام ها

 ما در مقام تعامل با نظام حوزه ي که نظام دانشگاهي است هنگاميعيق تر شده و طبينش ها و برنامه ها دقي منقح تر شده، گزي اندکيدرس
  ."ن داد و ستد منتقل خواهد شدي در اييزهايباشد، چ

ه کلاس ي شبي تحت ضوابطيل طلاب، اکنون تا اتمام دوره مقدماتيشتر، آن است که تحصين نظم و انضباط بي اي از مصداق هايکير واقع د
  : دهديح مي قم توضيغات اسلامين دفتر تبليشيس پي، رئي خراسانييحجت الاسلام عبا.  درآمده استي دانشگاهيها

ن مدارس، برنامه ي در هميستيالان در سطح تا لمعه همه با. ک نبودندي کلاسيزاد بودند و در برنامه هان طور آينکه قبلاً طلبه ها همياولاً ا"
ش عوض شده يک مقدار هم کتاب هايم است و ي قدي حوزويک مقدار همان درس هايک ي کلاسين برنامه ها يا. ننديک را ببي کلاسيها

قبل .  شوديس ميا مباحثه و تدري کنند ي مطالعه مييک سلسله درس هايدر آنها  به آن اضافه شده که ي کمک درسيو به اصطلاح بحث ها
ن طلبه ها معلوم است و حال آن که قبل از انقلاب، تعداد معلوم نبود، حدودش معلوم ي شود و تعداد ايش مينکه طلبه وارد شود، آزماياز ا

د از آن جا يه شهرستان ها درس خوانده اند، باي علميبلاً در حوزه ها الان دارد و اگر قي نداشت ولي قبلينش هايش ها و گزيبود و آزما
 حال، در ي ايعل.  آنها چگونه استيتي و تربي و اخلاقيليط تحصي داشته باشند که چه اندازه درس خوانده و سابقه داشته اند و شراينامه ا

  ." هم کاملاً وضع عوض شده استي درسيس و برنامه هايروش تدر

   شدن فقهيص تخصيبه سو

 شدن دانش ي تخصصيعنيان مطرح ساخت؛ ي حوزويز که در دانشگاه ها معمول است، برايگر را نيک مسأله دي حوزه و دانشگاه يکينزد
 يکي قم در نزديس مدرسه دارالشفايده بود، پس از انقلاب با تأسيشين موضوع انديش از انقلاب به اي که از پيت االله منتظريآ. ي حوزويها

  :ياحمد منتظر. ن هدف بوديه، به دنبال ايضي فمدرسه



 ١٨
داکرده و ي گسترش پيلين بود که چون دامنه علوم خيشان اينظر ا. ت داشتندي عناي تخصصيجاد مدرسه هاي به ايلي، خيت االله منتظريآ"
ا فلسفه ير ي مثل تفسيوم آموزش داده شد، علياتي دو سال که کليکيداکند، خوب است ينه ها تخصص پي تواند در همه زميک شخص نمي

 شود تا يک رشته خاصي او مصروف ي کار کند و وقت و انرژينه خاصيک شخص در زمي باشد و يا کلام به صورت تخصصي ياسلام
 که ١٣٦٨ داشت که تا سال ي مختلفين خاطر بود و رشته هاي قم به هميس مدرسه دارالشفايتأس. بتواند واقعاً متخصص آن رشته شود

 دهد و پخش شده و ي به کار خودش ادامه مي شد و بعد هم به صورت ناقصيشان اداره مير نظر ايت آن مدرسه را داشت، زيولشان مسئيا
  ."رفته شدهي بودن علوم پذيگر حوزه هم از آن استقبال شده و خلاصه تخصصي ديدر قسمت ها

د دانشکده ها و ي گوي ميي حوزه چنان که حجت الاسلام عباافته است و حتا در خودين هدف تحقق ي اي توان گفت امروز تا اندازه ايم
  :جاد شده استي اينيس علوم دي مخصوص تدرييدانشگاه ها

ر و رشته کلام که شاگردها با يغ، رشته قضاوت، رشته تفسيرشته تبل: ميه داري در حوزه علمير از فقه و اصول، چهار رشته تخصصيغ"
ک سلسله برنامه ينها يا.  شوندين رشته ها ميل اينند و فارغ التحصي بيش را مي شوند و درس هاين رشته ها وارد مي در اي قبليشيآزما
ن مملکت ي اي که رسماً جزو شعب دانشگاه هاي است به نام دانشکده علوم قرآنيدر کنار حوزه، دانشکده ا.  حوزه استي رشته ايها

ت االله يد آيدانشگاه مف.  استي رسمي، اما جزو دانشکده ها و دانشگاه ها استين است که برنامه اش حوزويک دانشگاه اصول الدي. است
 يرشته ها.  وجود داردي حوزوين دانشکده هم در چند رشته از حقوق و اقتصاد در کنار درس هاي هم هست که ايلي اردبي موسويالعظم

  ."رندي گيان نامه مي کنند و پايل مين دو دارد که تحصي از ايشتريب

   طلابيه، مدرک گرايگسترش حوز

 ي اسلامي شود تا طلاب که عموماً به خدمت نظام جمهوري است داده مي که معادل با مدارک دانشگاهي به طلاب حوزه مدارکيامروزه حت
ه که آن ا جهان بخش، از آنچياما جو.  قابل قبول استي داشته باشند که از نظر نظام اداريند، از نظر رتبه و پرداخت حقوق، مدارکي آيدرم

  : کندي مي خواند، اظهار نگراني طلاب مييرا مدرک گرا

 همان طور که دهه هاست يعني. ستي کشور ما ني در کل نظام آموزشيي از مسأله مدرک گراي در حوزه ها جداييمسأله مدرک گرا"
ان ي زيامدهاين مسأله در حوزه ها هم پياً ا کنند، طبعي مطرح ميي در برابر علم گراي را به عنوان مشکلييابان آموزش مسأله مدرک گرايارز

 به نهاد ين مسأله تا حديم که ايمتأسفانه ما امروز شاهد هست. ان همراه بودهي را به وجود آورده که با زييزه هايبار خود را دارد و اصلاً انگ
 ملموس يلي عامه مردم خيخودش هر چند بران يا. ن لطمه در دانشگاه مشاهده شدهي حوزه لطمه زده، همان طور که در دانشگاه هم ايعلم

 طلاب با توجه خاص به ينکه برخيمخصوصاً ا.  شدهيه نگراني از صاحب نظران درون حوزه ها و عالمان بزرگ ماي برخي براينباشد ول
  ."ل کننديمدارک تحص

ان ي طلاب را عموماً از همتاييت کار دانشجويفيکد قم، يان، استاد دانشگاه و مدرس فلسفه غرب در دانشگاه مفين همه دکتر محمود عباديبا ا
  :ندي بي شان بالاتر ميدانشگاه

ن سنت هفت هشت ي کنند و هميريجه گياورند، نتيرند مطالعه کنند، منابع گرد بي گياد مياصولاً در حوزه . نها خلاق تر استيجه کار اينت"
  ." کنند هم استفادهيط دانشگاهي کنند در محي ميسال تحصيل حوزه را سع

  

  



 ١٩
  آموزش نخبه گرا

 آنها ي دانشگاهيت طلاب، آموزش هاي تربي، برايت نظام اسلامين نکته را از نظر دور داشت که با توجه به حساسي توان ايبه هر حال، نم
دکتر . ارندان دانشگاه ها را ندي معمول دانشجويت هاي کند، چنان که آنها در کلاس درس محدودي ميرويت نخبگان پي تربيارهاياز مع

  :انيمحمود عباد

 که شده از ي از مدرس بکنند و مدرس هم آزاد است در رابطه با سئوالي را درمورد هر مطلبينها امکان و حق دارند سر کلاس هر سئواليا"
 دانشگاه يس ها کامل در سر کلايآزاد. ستين راه ني در ايا ممانعتي يا گرفتاري يچ سدي افاده مطلب کند، هيدئولوژيهر منبع و مکتب ا

  ."د حاکم استيمف

 آن به ي توان گفت نظام آموزشي مختلف قرار دارد، نمير نفوذ فقهايل شده و زين حال، از آنجا که حوزه از مدارس گوناگون تشکيدر ع
  :ا جهان بخشيجو.  متحول شده استيک سانيوه يش

ک ين تحولات به يست که در همه حوزه ها اين ني چنيعني ندارند، يک دستينکه حوزه ها نظام يک نکته غفلت نشود و آن اي خواهم از يم"
 حوزه ها امروز هنوز يبعض.  دانشگاه داشته باشنديک نسبت شباهت با نظام واحديرفته باشد و الان همه حوزه ها در ياندازه صورت پذ

 شان به يع آن حوزه ها، نظام اداره شان و وابستگ به نوين بستگين مسائل اختلاف دارند که ايد شده و در اي جدي دارند، بعضينظام سنت
  ." خاصي علماير نظر برخيا زي حوزه باشد يا نهاد سنتي کند که آي است که آنها را اداره مينهاد

  فاصله حوزه با دانشگاه

اص حکومت به حوزه ت خيل عنايد به دليک شده باشد، اما شاي به دانشگاه نزدي تا حدوديب، اگر حوزه در نظام آموزشين ترتيبه هم
، عضو مجمع يبدي فاضل ميمحمد تق.  مانده استيک کردن آنها، باقي نزديفاصله حوزه با دانشگاه، هم چنان و با همه کوشش ها برا

  :ه قمين حوزه علميمدرس

اد ين خودم در دانشگاه ها زچون م. امدهي به دست نيجه چنداني شده، نتيه گذارين کار سرماي ايغ شده و براي که تبليبه نظر بنده، آن طور"
شتر هم شده باشد، به يد بي کمتر نشده، شايلي کنم که فاصله دانشگاه با حوزه خي دارم، فکر مياريان جلسات بسي دانشجوي روم و برايم
 آن طور که خودشان  دانند و هم از حوزه ها،يان ميان دارند، هم از نهاد حکومت که آن را متعلق به روحاني که دانشجوينکه توقعاتيل ايدل
  ."ستي هم نين حوزه و دانشگاه چنان فاصله کمي خواهند برآورده نشده و لذا فاصله بيم

  يتحول در موضوعات فقه

 يز آموزش هايت حکومت و ني از حمايت، برخورداريشتر طلاب با واقعي شود، امروزه تماس بياما در آنچه به خود حوزه مربوط م
. ر سابقه نداشته استي شده که تا دهه اخيني در حوزه مسائل دياري از آنها، اسباب طرح مسائل بسي گروهي علميگسترده تر و جسارت ها

  :ن حوزهيگر مجمع مدرسي، عضو ديازي ايمحمد عل

که نما و هنر ي، استفاده از سي، مجسمه سازيقي شود که در گذشته جزو منکرات بوده، مثلاً بحث موسين دهه مطرح مي مباحث در ايبعض"
ا در باره حقوق زن که ي از مباحث خانواده ي بخشيحت.  شودي شود طرح مي که در حوزه منتشر مييات و کتاب هاي راحت در نشريليخ

 ي طرح ميديات جديرد و نظري گي قرار مي شود و مورد بحث و بررسي مطرح ميان بوده، به راحتيزها جزو مستنکرات حوزوين چيقبلاً ا
  ." قرار گرفته استين دهه در حوزه ها به وجود آمده و مورد بحث و بررسي بوده که در ايها همه از تحولات فکرني شود گفت ايم. شود



 ٢٠
  مقاومت در برابر تحولات

 آن، يست و اند سال پس از انقلاب، برايرد، آنچنان گسترده است که بيه صورت گي علميد در حوزه هاي باي که ميزان تحولين همه، ميبا ا
ن تحولات را ي، همياست نظام اسلاميز بر سيان بر حوزه، و نيده گرفت که تسلط سنت گراي توان نادياما نم. مقدمه را داشته استحکم تنها 
  . و مقاومت و گاه توقف روبه رو کرده استيهم با کند

 ي کنوني کند، معتقد است فضاير ميل انقلاب به جزائر پراکنده در حوزه تعبي حوزه قم، که از اصلاح گران اواي، از فضلايصالح عبدالله
  : گذاردي مي باقي تحول و نوآوري برايدان اندکيم

 را در سطح امروز و يت کاري که آن دوره بودند، بتوانند الان با جسارت و صراحت و شفافييره هايد حتا آن چنان جزيني بيشما امروزه نم"
 به خود نزند و ي کند، اگر رنگ سنتي را دنبال ميدي باشد که کار جديگر مؤسسه ا باشد، ايامروزه اگر مدرسه ا. در شأن امروز دنبال بکنند

ران ين تناقضات در اعماق و درون، چه به سر جامعه اي گذرد و ايم که در اعماق چه مي نداريما کار.  شودي ندهد، نميبه خود بافت سنت
، رنگ خودش را به همه سطوح و ي سنتيون هايکه امروز، بدنه و فرماسن است يمهم ا.  افتدي دارد ميا در طلبه ما چه اتفاقي آورد و يم
  ."اوردي تواند دوام بيم باشد و الا نميد با بانگ و بوق قدي افتد، باي هم اتفاق ميديحتا اگر کار جد. کره حوزه زدهيپ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢١
   حوزهي مدرنيزاسيون رسانه ا:گفتار چهارم

  
 

 بود، به سمت ي بر خطابه و منبر و اساساً فرهنگ شفاهي، که متکينيغ دي تبليان تحولات حوزه پس از انقلاب، فرهنگ عموميدر جر
ل کرده ي جوان و تحصي نسل هايعنيد، ي ارتباط با مخاطبان جديراراز به برقين تحول، البته نيدر ا. داکرديش پي گرايفرهنگ نوشتار

  . مؤثر بود

مجلات تازه، چنانکه . غ، که متوجه به توده مردم بود، گام زندي سنت تبليرون چارچوب هاياز داشت که در بين ارتباط، حوزه ني ايبرا
  :فه را بر عهده گرفتندين وظيد، اي گوي ميبدي فاضل ميمحمد تق

د، حکومت ينه پژوهش، نامه مفي مثل مجله نقد و نظر، آيادي آن مجلات زي که در حوزه به نام مجله حوزه منتشر شد و در پي مجله انياول"
 آن هستند که شبهات ي کنند و در پي روز حرکت ميارهاي هستند که در چارچوب سنت قرار ندارند و بر اساس معيره مجلاتي و غياسلام
  ." نو مواجه هستندياي با دنيشتر در مسائل کلاميبد را پاسخ دهند و يجد

، ي خلجيمهد.  شدي نسل تازه طلاب حس ميشتر از سوي بود که بي فهم مخاطبان تازه حوزه و ارتباط با آنان، موضوعيد براياز جدين نيا
  : دانديد حوزه ميکه خود در مجلات حوزه قلم زده است، مجلات حوزه را محصول نسل جد

د يد است، هم نسل جديل که مطبوعات، فراورده نسل جدين دلين بخش حوزه امروز، بخش مطبوعات آن است؛ به ايمتجددتربه نظر من "
 در به وجود آوردن آن ندارد و يچ نقشيم هيقت نسل قديد حوزه هستند و در حقيحوزه آن را به وجود آورده و هم مخاطبان آن نسل جد

شتر ي که مثل مجله نقد و نظر بيمخصوصاً نقش مجلات. م کاملاً به دور استيارت و مراقبت نسل قد از نظيعني خواند؛ ي آن را هم نميحت
  ."نها تلاش کردند فکر نو را وارد حوزه کننديا.  پرداختنديبه مباحث نظر

   طرح مسائل جديدي برايمجلات

در واقع حوزه قم، پس از انقلاب به .  رسدي مرکز م١٨٥ه  حوزه هستند که شمار آنها بيقي تحقيشتر مجلات امروز حوزه وابسته به نهادهايب
.  گذاشتي کرد، در دسترس عموم مي که منتشر مي از مطالعات خود را از جمله در مجلاتيل شد که بخشي تبديقاتيک مرکز بزرگ تحقي

  :ي خراسانييحجت الاسلام عبا

 يه، مجلات عربيني، حوزه و دانشگاه، اجوبة المسائل ديکومت اسلامکلام، ح: ميک مجله دارياد نشده باشد، الان حدود پنجاه و ياگر ز"
 اصول و ين است که روي حال هدف اي ايعل. گري، پاسدار اسلام، نقد و نظر و مجلات دي به عنوان کلام اسلامين مجلاتيم، هم چنيدار

  ."دا کننديه کمبود داشته، تحقق پي که حوزه علميک سلسله موضوعاتي مطالعه شده، ييبرنامه ها



 ٢٢
ن مواجهه در مجلات حوزه، از ي پس از انقلاب، حوزه مرتباً با موضوعات تازه روبه رو شده است و انعکاس ايدر واقع در طول سال ها

 ين موضوعات را به دو گروه کلي ايبدي فاضل ميمحمد تق. ه استي علميران و در حوزه هايد در ايخ فکر جدي تاري خواندنيبخش ها
  :ياسي و سي، کلام کنديم ميتقس

ر مسأله يا در سه چهار سال اخيت يبعد از انقلاب هم مسأله جمهور. ن طرف بوديت به ايش از انقلاب، از مشروطي که پياسيمسائل س"
 ست وي کنند، قابل قبول ني که از سنت دفاع مي عده اي مطرح است و هنوز هم در حوزه ها براي و مردم سالاري و مسأله آزاديجامعه مدن

ن دو ين در ايبنابرا.  کردن استيريگين مسائل قابل مطرح شدن و پي مدرن روبه رو هستند، اياي که با دني از کساني برخي هم برايياز سو
 تازه خود را شروع ين دو جهت تلاش هايشتر در اي، الان در حوزه مطرح است و مطبوعات هم بياسي و مسأله سيساحت، مسأله کلام
  ."دي جدي باشند و هم مسائل کلامياسي مسائل سيزه ها هم پاسخ گوکرده اند که در حو

  ي تا معرفت شناسياز شبهه شناس

 در برخورد با ي حوزه روش سنتي مجلات نوگراين رو برخياز ا. د رفتيد هم باي جديد، راه هاي جدي برخورد با مسائل کلامياما برا
 تواند به خطر ي را مينيمان دي که اي تازه اي نو را در مقوله شبهه هايده هايمه پدم هينسل قد. د را پشت سر گذاشته اندي جديايمسائل دن

  :ي خلجيمهد. ست، موضوع شناخت استيه شبهه نين مطبوعات ماي اي اهاليرون براي بياي کرد، اما دني ميدگي و رسياندازد، طبقه بند

ک ي تئولوژيده تجدد، نگاهيته و پديم نگاهشان به مدرنينسل قدن است که بر خلاف يد اين مطبوعات جدي مهم در اي از نکته هايکي"
 مسائل يمثلاً مجله نقد و نظر وقت. نندي بيد را به صورت شبهه نمي فاصله گرفته اند و مسائل جهان جدياتي از آن نگاه الاهيعنيست، ين

 کند ي ميشتر سعيند و بي بيا را به چشم شبهه نمنهي کند، اي مطرح مي و فلسفياست، مباحث اجتماعيد را در حوزه اخلاق، سيدوران جد
  ."ن مسائل به دست دهديق و مطابق با واقع از اي دقيک معرفي

  يبهار انتشارات دين

ن رشد در همه ي، معتقد است اياريمحمد اسفند.  شوديه، صرفاً در چارچوب مطبوعات تازه محدود نمي تازه در حوزه علمي هايرشد آگاه
  : شوديده ميابعاد نشر د

ار چشم يه، رشد بسي علمير در حوزه هاينه تنها مطبوعات که شامل مجله ها و روزنامه ها باشد، بلکه کتاب و انتشارات هم در دو دهه اخ"
 ي از کتاب خانه ها فهرست نگارياري بسي خطينسخه ها.  شدهي عالمانه ايح انتقادي از متون گذشتگان، تصحياريبس.  داشته استيريگ

 ي هايکتاب شناس. ر فراهم شدهي در دو دهه اخي متعدديدائرةالمعارف ها.  فراهم شدهيي متون رواي براي گوناگونيم هامعج. شده
ل شده و ي تشکيني دي اطلاع رسانيگاه هايه شده و پاي تهي گوناگونيني ديراً نرم افزارهاي فراهم شده و اخي در حوزه معارف اسلاميمتعدد

  ." شوديه منتشر مي علمير در حوزه هاي هم در دو دهه اخي گوناگونيله هانها مجيعتاً در کنار ايطب

 شود که ي منتشر ميه، الان مجله اي علمي در حوزه هايعني. م، هم نوجوانان، هم جوانان و هم زنانيما هم شاهد انتشار مجله کودکان هست"
 ي در حوزه هاي و انتشاراتيک نهضت فرهنگيش از انقلاب، يبلکه پ نبوده، يده خلق الساعه و آنين هم پديالبته ا. مخاطب آن کودکان است

ه منتشر ي علميره در حوزه هايع و غي، مکتب تشي، مکتب اسلام، معارف جعفري، الهاديام شادي مانند پيه شروع شده بود، که مجلاتيعلم
  ." شديم

  



 ٢٣
   مجلات حوزهيآسيب شناس

ه يريم رئوفت، عضو تحريرح. د استين تلاش ها در ارتباط با مخاطبان جديت اياز موفقن گسترش فراوان، پرسش يگر اين همه، جنبه ديبا ا
  :ستي آنها نيات حوزه به اندازه فراواني نشريد دست کم تقاضا براي گويمجله نقد و نظر م

ث نام و محتوا يلاً از حن مطبوعات، اصي از ايم بخشيني بين که ميکما ا.  شدهيشان احساس نمي برايازيچ نين مطبوعات هي از ايبخش"
 به يازين است که نين مطبوعات اي از ايش برخيدايزه پيانگ. ص شان از هم مشکل استي که تشخيک هستند، به طوري با هم نزديليخ

شتر در ي دارند بيدا نخواهند کرد و اگر هم مخاطبي هم پيعتاً مخاطبينها طبيا. ندي آيق امکانات به وجود ميست و به صرف تزريوجودشان ن
، يچ وجه، حتا در سطح جامعه علمي جامعه که به هيداکنند؛ در سطح کلي با خود جامعه نتوانسته اند پيسطح حوزه است و ارتباط چندان

  ." هستندي و مطالعات اجتماعي که مرتبط با مباحث علوم انساني مجامع دانشگاهيعني

 ي دست اندرکاران آنها با اصول روزنامه نگاريي از مجلات حوزه را ناآشناي علت موفق نبودن بخشيک نگاه حرفه اي، از ياريمحمد اسفند
  : دانديم

 به مفهوم مثبت کلمه هم يستين را در قالب مناسب ژورناليد ايبا. دي داشته باشيست که محتوا و درونه مناسبي نيک مجله، کافي يشما برا"
ن ي شود برشمرد اي که ميلي از دلايکي. ديد جذب کني تواني را نمي مخاطبانايد ي دهيک سلسله از مخاطبان را از دست ميد و الا يزيبر

  ."ن مجله ها نبودهيسم به مفهوم مثبت کلمه، منطبق با ايده ژورنالياست که پد

دامه دهند، ناچار ز امروز اگر بتوانند کار خود را اي گفته اند، ني پاسخ مي جديازهاي که موفق بوده اند و به نين حال آن گروه از مجلاتيدر ع
  :دي گويح مي، در توضي خلجيمهد.  سازدي آنها را محدود ميرگذاري و تأثي هستند که دامنه نوآوري مختلفي هايبه ملاحظه کار

 شدند و توانستند ين صورت که وارد مباحث نظري، به ايفيش کيدا کرد و هم افزاي پيش کميدر آغاز دهه هفتاد، مطبوعات حوزه هم افزا"
. ف استين نقش در حال تضعيم ايني بيان دهه هفتاد، مي در پايول. د به درون حوزه شوندي جدياي انتقال مسائل دني مجرايببه خو

ن يانتشار ا.  است که مطبوعات کل کشور خوردهيف مطبوعات حوزه متأثر از ضربه ايتضع.  شونديف ميمطبوعات حوزه دارند تضع
ر ي که در مورد زين همه اتهاماتيا.  شوندي در آن مطرح مي به صورت کمرنگ تري مباحث نظرايا دچار توقف و مشکل شده يمطبوعات 

 صحبت ي درباره مبانيسندگان و مطبوعات مختلف زده اند، موجب شده که مطبوعات حوزه نتوانند به راحتي اسلام، به نويسئوال بردن مبان
  ."ش برندي و چون و چرا را پيکنند و کار نقاد

   مراجعي، سايتهايکامپيوتر يحوزه ها

ر ين مسي در حوزه، روز به روز در گسترش است و در اي رسانه اي که به کنترل محتوا متوجه است، نقش ابزارهاييت هاياما با همه محدود
  :يت االله بجنورديآ. افته استيت ي آن محوريت هايوتر و ظرفيکامپ

.  کننديوتر از مراجع و مصادر مختلف استفاده ميله کامپينترنت دارند و به وسي و اوتريشان در قم کامپين، نوعاً در خانه هايالان محقق"
کتاب خانه .  شدهيار غنيث کتاب خانه ها بسيالان از ح. ن مسائل نبود، کتاب وافر نبودي که سابق، اي کند در حاليوتر کارها را آسان ميکامپ
 توانند کار سه چهارساعته را با يوتر رفته، مينها در کامپي از ايليخ.  هستيمجهز يه کتاب خانه هاي علميدر حوزه ها. مي داري پرباريها

  ."اورنديقه دربيپنج دق



 ٢٤
ت االله ي و آيوسف صانعيت االله ي، آيت االله منتظرينترنت، آن چنان گسترده است که مراجع بزرگ مانند آيوتر و ايدر واقع استفاده از کامپ

  . د هستنينترنتيت اي ساي دارايستانيس

  ي فقهي داده هايسامان ده

قات ين امکانات در خدمت تحقي در حوزه، هنوز اي اطلاعاتيگاه هايوتر، نرم افزارها و پاي استفاده از کامپين حال، با وجود گستردگيدر ع
  :دي گويا جهان بخش ميجو.  قرار نگرفته استيني در متون ديلي و تحليعال

 ندارد ي چاپ حروفي از آنها حتيا هزار کتاب در علم اصول را که برخيد صد ي تواني ميه راحت، بيانه ايسک فشرده رايک صفحه دي يرو"
ن کتاب ها مورد يک موضوع را در همه ايد و ي منتقل شده اند، مورد جست و جو قرار دهيا چاپ سنگي ي خطي نسخه هايو از رو

نها محصولاتش به صورت کتاب عرضه شده، در مراکز ي از اياري بسهست و... خ و يث، تارين در فقه، اصول، حديا. دياستفاده قرار ده
  ." مورد استفاده هستيثي به سوالات مثلاً حديي پاسخ گويقات و حتيتحق

 ي و سامان دهيد صورت گرفته، مربوط به جمع آورين وسائل جديق اي در حوزه پژوهش، از طري که حتيشتر کارياما متأسفانه تا کنون ب"
ن يل ايشه گر به تحلي انديم و مغزهايل دوباره داده ها نشسته باشين وسائل، تا چه حد به تحليا با استفاده از سرعت و دقت اام. داده هاست

 به متون و يتمان در دسترسينکه ما الان وضعيشاهدش ا. نه اش فراهم نشده و کمتر مورد توجه بودهيداده ها بپردازند، متأسفانه هنوز زم
 يث و در کار اجتهاديث، در فهم حديةالحدين تا آسمان تفاوت کرده اما در علم درايش واقعاً زميست سال پي به بث، نسبتينصوص احاد
  ."ن تا آسمان تفاوت کردهيتمان زميم وضعييم بگوي توانيث، ابداً نميدرون احاد

  ي بزرگ اختصاصيکتابخانه ها

 از ي هم برخي بهره مند است، بلکه در عرصه کتابخانه ايوتري گسترده کامپه قم، نه تنها از مجلات فراوان و امکاناتيامروزه حوزه علم
 که نه تنها آثار روز را از داخل و خارج جمع ييار دارد؛ کتاب خانه هاي در اختينينه مطالعات ديران و در زمين مجموعه ها را در ايروزآمدتر

  :ي خلجيمحمد مهد.  دارندي دست رسزي کند، بلکه نخبگان حوزه در آن، حتا به کتب ممنوعه ني ميآور

 يات معاصر عرب، نقد ادبين و اخلاق، ادبيت، فلسفه ديحيژه مسيان و به وي، مطالعات ادينه قرآن پژوهي موجود در قم، در زميکتابخانه ها"
سطح کشور هستند که ن کتابخانه ها در ين و روزآمدتري تري غنيد اسلام شناسيخ اسلام و مطالعات جدي عرب، تاريو مباحث روشنفکر

 يين کتاب ها، کتاب هاي از ايبخش مهم و عمده ا. گان استي استفاده عموم آزاد و راي و اغلب برايسي و انگلياغلب دوزبانه اند، عرب
  ." شده اندي به شبهات گردآوريي به قصد پاسخ گوي شوند، ولي، کتب ضاله محسوب مي اسلاميدئولوژيهستند که از نظر ا

ن طور ي مصباح است و همي که متعلق به آقايني، کتابخانه مؤسسه امام خميستانيت االله سي آيره اي زنجيان، کتابخانه هايرکز ادکتابخانه م"
 و هم يات و فلسفه به زبان فارسينه ادبيش از انقلاب در زمي از کتب ممنوعه منتشرشده پينه اي که گنجي مرعشيت االله نجفيکتاب خانه آ

 که در قم هست، اغلب يقاتيکصد مؤسسه تحقيک به ينزد.  در جهان معاصر عرب را داردي و علمي و فلسفيب ادين پژوهش هايچن
 که آن جا هست، يي از کتاب هاياريبس. ار دارندي در اختي خارجيد کتاب هاي خري را براي کلاني دارند و بودجه هاي مفصليکتابخانه ها

 به ي هست که بتواند از آنها استفاده کند، وليه آنها کمتر کسي با درون ماي فرهنگيدان هم افق و فقيل مشکل زبانيبلااستفاده است، و به دل
  ." استفاده خواستاران و پژوهش گران فراهم آورده استي را براينه گسترده ايهر حال زم
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  ، مدرنيته نهيمدرنيزاسيون آر

ا يد آي جدي از رسانه هايرين امکانات و بهره گي آورد که تمام اي مشين پرسش را پين است و ايادي بني، البته مسأله ايمسأله هم افق
ن امکانات را ير اي تأثيک کند؟ صالح عبداللهيت نزدي مدرن، فرهنگ گفت و گو و اتکا بر عقلانياي حوزه را به افق دنيتوانسته است افق سنت

  : کندي ميابين ارزيدر متحول ساختن حوزه چن

شتر استقبال کردند و نسبت به ي جوان بي حوزه مطرح شد و البته طلبه هاي سطحيه هاير در لاي، در دو دهه اخدي را که اشاره کرديموارد"
ژه ين رسانه ها و نحوه استفاده از آنها و کاروينها هم به لحاظ انتقال فرهنگ ايچ گاه اياما ه.  از خودش نشان دادييرون حوزه هم کارکردهايب

 همان ي جمع آوري شد برايوتر ابزاريکامپ.  نشدي عمقيده اير شدند، پدين مسأله درگي از حوزه که با اي آنها و هم به لحاظ سطوحيها
 ي که صرفاً بر اساس علائق شخصي عده معدودي شد براي ابزاريزبان خارج. شتري مجدد همانها با سرعت بيابيث و متون و بازياحاد
 را، منتها با زبان خارجه، ي سنتيگر همان آموزه هايرند و بتوانند در نقاط دياد بگيان را نکه بتوانند آن زبي اي دادند، برايش نشان ميگرا

 امروز و يشه هايد و متون دست اول اندياين معنا که طلبه ما بي در درون حوزه نشد، به اي تحول و دگرگوني برايزبان عنصر. عرضه کنند
  ." شودي و فرهنگيک نوع تعامل فکري کند و با آن وارد ينفلسفه مدرن را بخواند و آن را وارد حوزه کند و درو

 يژه هاي همان کاروي و بقاي سنتي ادامه همان کارکردهاي ابزار براي کنم و نوعير مي حوزه تفسي براينتي زينها را امرين بنده تنها ايبنابرا"
  ."ل تريدتر و شکي جدين، منتها با رنگ و بويشيپ
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   مردانهين حوزه در مرزها زنا:گفتار پنجم

  ي ميراث فرهنگي، خبرگزاريصالح  اين گفتار از اميدي عکس ها‐ در اتاق خوابگاه خود يدختر طلبه ا

  
 يماي کاملاً متفاوت از سيد که چهره اي شوي از شهر قم مي گذرد، وارد بخشي خط راه آهن مياز رو که ييک پل هوايبه فاصله 

 بزرگ و يافته و با ساختمان هاين شهر قم است که بعد از انقلاب گسترش ين، بخش مدرن و ثروتمندنشيا.  و فروتنانه شهر دارديسنت
  . شوديپسرانش شناخته مپ متفاوت دختران و يمت و تي گران قيمجلل، و خانه ها

 مانند ين حال محل کار و استقرار مؤسساتيون متمکن و صاحب منصبان شهر است و در عي، روحاني مسئولان روحانين جا محل زندگيا
 يمل آيت االله جوادي آي، مؤسسه اسرايت االله سبحانيت االله مصباح، مؤسسه امام صادق آي متعلق به آيني امام خمي و پژوهشيمؤسسه آموزش

  . ه قمين حوزه علمي جامعه مدرسي از ساختمان هايو بخش

ان دارند ين مي خاص خود را در اي متشخص قم جاي لوکس و تازه احداث شهر هم هست و البته خانم هاي فروشگاه هايقم مدرن مشتر
  . د کنندي شود، خري که عرضه ميدات زنانه غربين توليو آزادند تا از بهتر

مه دوم دهه ي که در نيمدرسه ا. ه قرار گرفته استي بلوار بزرگ سالارين قم مدرن و در ابتدايز، در هميرسه زنان طلبه نا مديجامعة الزهرا 
 است ي طلبه اي از صدها بانويکيخانم مستجاب الدعوه .  کندي زنان در حوزه را اداره و کنترل مينيشصت شکل گرفت و امروز آموزش د

  : اندت شدهيکه در جامعةالزهرا ترب

، مکتب ي مختلف، مثلاً مکتب عليل کردم مکتب بود، مکتب هايدر ابتدا که من خودم آن جا تحص.  وجود نداشتهييدر ابتدا جامعةالزهرا"
 يعني ساخته شد به عنوان جامعه يلاتي تشکيبعد از مدت.  خواندندي درس مي متنوع و متعدديخانم ها در مکتب ها. د، مکتب زهرايتوح

  ."د جامعةالزهرادانشگاه، ش

  پيشينه حضور زنان در حوزه

 ي شدند که نه تنها ميدا مي پيش از انقلاب هم معدود زنانياما پ.  از تحولات بعد از انقلاب استيحضور زنان در حوزه به طور عمده ناش
ک نمونه برجسته از يه اصفهان يحوزه علم. دندي رسيز مي ني و علميني دي شوند بلکه به درجات بالاي حوزويتوانستند وارد آموزش ها

  :دي گوي اصفهان مي مذهبي از فعالان مليفضل االله صلوات. اد داردين زنان را به يا

ر يادشان و آن تفسي زي شود و آن کتاب هاين گفته ميه خانم اميا حجةالاسلام حاجين يه خانم اميت االله حاجين که به عنوان آيخانم ام"
 بزرگ اصفهان بودند و صاحب نظر در عرفان و فلسفه و يشان هم از علماي دارد، ايي دارد و سطح بالاياديمخزن العرفانشان که مجلدات ز

  ." هستندييت کردند که هنوز هم هستند و هر کدام محورهاي تربيآن خانم شاگردان. ر و فقه و اصوليتفس
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ت زنان طلبه وجود ي در تربي محدوديت هاينقلاب فعالش از ايد، در قم هم تا پي گويه قم مي حوزه علمي از فضلايکي، ياحمد منتظر
  :داشته است

ت شده ي از خانم ها تربيدي داشتند و اساتي بود که در شهر قم مرکزيعتمداري شريت االله العظميس مدارس مرحوم آين تأسيشقدم ايپ"
ار متعدد بود و الان به صورت يدا کرد و بسيسعه پن مدارس توي انقلاب ايروزيبا پ.  محدود بودنديول. رفتندي پذي را ميبودند و شاگردان

  ."ار حساس تر استيان بسي کند، چون مسائل آنها از مدارس آقاين خانم ها را اداره مي هست که اي ايت متشکل و قويري با مديگسترده ا

  نقش رقابت با همسران

. يا همسر و خواهر روحاني اند يا فرزند روحانيون هستند، يروحان شوند، از وابستگان درجه اول ي که امروز وارد جامعةالزهرا ميشتر زنانيب
ن جامعةالزهرا يشيم رئوفت از مدرسان پيق خانواده وارد حوزه شوند اما به نظر رحيون ممکن است به تشويگرچه فرزندان و خواهران روحان

  :  دارندي فرديزه هايون انگيهمسران روحان

.  هستنديباً مساوي تقريک سطح فرهنگي در ي زندگي کنند، در ابتداي با همسرانشان ازدواج ميوقتن خانم ها ين است که ايل من ايتحل"
گر ي که دي شود، به طوريجاد مينها اين اي بي و فرهنگيک فاصله فکريج ي کند به تدري دهد و رشد ميل مي که آقا ادامه تحصيبعد از مدت

 هستند يلات چنداني که فاقد تحصي کنند و مردان غالباً ممکن است به خانم ها به عنوان افرادي درک نميگر را هم به خوبيحتا زبان همد
  ."رندي را بگين عقب ماندگي اين است که جلوين خانم ها ايزه اي از انگيبه نظر من، بخش. نگاه کنند

  يفيمينيسم حوزو

زه ين انگي، چرا که چن.ران باشدي زنان در جامعه ايداري از بي، بخشوني همسران روحانيزه براين انگيداشدن اي است که پيعين همه طبيبا ا
زه آنها از يدر واقع انگ. ا موراد آن انگشت شمار بوده استي آمده و ين به وجود نميش از اي با شوهرانشان، پي برابريان آنها براي درمييها
  :دي گويم رئوفت مين است که رحيا.  استيگر سو اجتماعي و از ديک سو خانوادگي

جاد شد به يش اي هم براي باب شد و مراکز متعدديلي خانم ها را که بعد از انقلاب هم خيلات حوزوين تحصي شود اي کنم ميمن فکر م"
 که ي کنند در آن چارچوبين خانم ها احساس مين معنا که ايبه ا. ل کردي عامش تحليسم در معنايني از بحث فميا شعاعي يک بخشيعنوان 
 کرده باشند، ي نشان داده باشند و ابراز وجودي کرده و خودي که احاطه شان کرده اگر بخواهند حرکتي فرهنگي کنند و آن فضاي ميزندگ

  ." مطرح بشوندينيا طلبه علوم دي يني علوم ديک فرد دانشجوي داشته باشند و به عنوان يلاتين است که تحصيش اي از راه هايکي

  :ر مثبت داشته استيت او در جامعه تأثيل در جامعةالزهرا بر موقعي است تحصز معتقديخانم مستجاب الدعوه ن

ت يم و فعاليم در جامعه حضور داشته باشين که بتواني حضور در جامعه داد و ايت لازم را به ما برايبه شخص. ار خوب بودهيبه نظر بنده بس"
  ." هستميلات خودم در جامعة الزهرا راضيشخصاً از تحص. ميکن

   زناني تحصيل دينيوديتهامحد

ان يشتر آنها از پاي بينيل دي تحصيش رو دارند، ولي است که زنان طلبه در پين مشاغلي در مدارس از عمده ترينيس مواد ديغ و تدريتبل
  :لسنده مجي، مدرس حوزه و نماي خراسانييحجةالاسلام عبا.  روديند، فراتر نمي گويان ميا سطح، چنان که حوزوي يدوره مقدمات
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البته بعد از آن خارج هم بخوانند خوب .  خواننديان سطح ميسند، و تا پاي نويز مي هم چيغ وارد هستند، گاهيشتر در رشته تبلين ها بيا"

ن ها هم هستند که دو رشته را ي از اي بعضياد است و حتين ها زيتعداد ا.  شودي که همسر دارند و بچه دارند تعدادشان کمتر مييقطعاً آنها
  ."، مثل طلاب مرد و پسر هستندي دانشگاهي را دارند و هم رشته هاي حوزويدارند، هم رشته ها

  ي جنسيتيجداساز

 است که کمتر به زنانه و ي همگانيطي که دانشگاه محيدر حال.  متفاوت استياي زنان دو دني حوزه و دانشگاه براياي جالب است که دنيول
گانه ي بيات اجتماعي حي از جنبه هاياري که آنها را با بسيزنان در حوزه بسته و کاملاً زنانه است، امر يط آموزشي شود، محيم ميمردانه تقس

  :ي، پژوهشگر مسائل اسلامي خلجيمحمد مهد.  سازديم

دانه  مري، فضاي خصوصي و فضاي عمومي کنند به فضايل مي کنند، که فضاها را تبدي زنان و مردان مي که براي مکاني هاين خط کشيا"
 ي که مرد است، ميدر قم طلبه ا.  گذاردير مي پرورش فکر تأثيم نابرابر امکانات براي زنانه، به شدت در قم وجود دارد و بر تقسيو فضا

د، يس نماي کند و تدري شرکت کند و خودش سخنراني داشته باشد و در همه جلسات سخنراني به همه کتاب خانه ها دسترسيتواند به راحت
 ي ميرون از آن فضاها هر اتفاقي زنانه است و بي او همان فضاهايعتاً تنها جا براين امکانات استفاده بکند و طبي تواند از اين نمک زي يول

  ."گانه خواهد بودي بي ويافتد برا

ن رفت و آمد آنها در  شود که تا محدود ساختيژه دختران مجرد اعمال مي بر زنان طلبه و به ويدي زنانه هم کنترل شديرون از مکان هايب
  :ياحمد منتظر.  روديش ميز پي نيط شهريمح

ست و ي باشد و ترددشان در شهر آزاد نيد با هماهنگيست و باي ساعات خروج آنها از مدرسه شان آزاد نيحت. اد استي ها زيريسخت گ"
  ."ت باشديري با مديد با هماهنگيبا

  پرده ميان استاد و دانشجو

ان يس و دانشجويگاه تدرين جاي بيختن پرده اين طلاب و استاد مرد با آوي بيدارير سر کلاس هر نوع تماس دحتا در داخل مدرسه و د
  : ندي بي نميبيق آسين طري و رابطه فعال با استاد از ايت آموزشيفيگرچه خانم مستجاب الدعوه معتقد است ک.  شوديحذف م

 راحت سوالشان را يلي خوب بود و اتفاقاً خواهران خيلي مان خي بحث کلاسيلن حالت پرده بود، ويم همي کرديل مي که ما تحصيزمان"
 هستند و يريادگيل به يند خودشان ماي آي خواهرها به جامعةالزهرا مين است که وقتيتفاوت جامعةالزهرا با دانشگاه ا.  کردنديمطرح م

ن که پرده حائل است ما يجاد شده بود که چطور با اي خودم ايال بران سويدر آن زمان ا. رنديادبگيز ين که چي اينند براي نشياصلاً کلاس م
ن يدن سوال نبود و ايا نپرسيدن درس ي ما مزاحم نفهمين پرده و حائل برايا. مي مطالب هستيريادگيم و فقط مشغول ي کني نميگوشيباز

  ." کرديجاد نمي ايفضا مشکل

  :دي گوي داده شود و بر روابط مرد و زن حاکم باشد؟ ميز تسريه ن به کل جامعيين فضايرد که چني پذيا او مي پرسم آيم

 درس و يم، چون براين حائل را در جامعه قبول نداريالبته ما ا.  خانم ها بود و خود خانم ها تقاضا کرده بودندي راحتين برايبه نظر من ا"
  ."مي نداشتي نظام جامعه مشکليل اقتضاي به دليريادگي

  



 ٢٩
   شوندي که مجتهد نميزنان

غ يرند کار خود را به تبليز ناگزي ني و اجتماعيآنها از نظر اهداف علم. ستي زنان نيني دي تنها مسأله آموزش هاي ظاهريت هاياما محدود
   :دي گوين باره مي در اياحمد منتظر.  اجتهاد استيني دي آموزش هاي که درجه عاليس محدود کنند، در حاليا تدري

ند تعداد زناني که به قدرت اجتهاد رسيده باشند، اما در زمينه تبليغ بسيار شايد انگشت شمار باش"
 که در ين جلساتين طور در همي فرستند و همي مختلف مي که به شهرهايمبلغات. بوده اند موفق

 در مدارس ينير ديت دبين تربي شوند و هم چني که اعزام مييگر جاهاي شود و ديقم برگزار م
ن مدارس يده همي که در قم هستند اکثرشان آموزش دي فقهيرهايع دبانجام شده و در واق

  ."هستند

 ـد اصولاً ا  ي گو ي م ي خراسان ييحجةالاسلام عبا  م گرفتنـد   ين مـسئولان حـوزه بودنـد کـه تـصم          ي
  :آموزش زنان را محدود کنند

 بعد محدود شـدند،   .  خواندند ي استعداد داشتند و درس م     يليخ. ع بود ي دائره شان وس   يلياول خ "
 ـشتر از ا  ي ـن حدود درس بخوانند بهتر اسـت و ب        ينها تا ا  ين حوزه ها گفتند ا    ي خود مسئول  يعني ن ي
  ."گر درس نخواننديد
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  :دي گوي پرسم، ميم مين تصميل اي از دليو وقت

ن در واقـع    يا.  تواند باشد  ي در حوزه نم   ي خواهد خانه دار باشد، به عنوان شغل رسم        يک خانم که م   ي ين که حال و هوا    ي ا يت برا يمحدود"
 کـه مرجـع   يما عملاً از خواهرها کس.  شوديد ميا مرجع تقلي شود، يشنماز ميپ رود ي ميعنيم که شاغل است،  ي دار يما طلبه ا  . کمک است 

م، ي باشند نداري متشکل مذهبي از مساجد و برنامه هاي برسد و مسئول قسمتيشنمازيا به مرحله پ  يت برود   يا در صراط مرجع   يد باشد و    يتقل
  ." استيک کار جنبي آنها ي برايباً کار طلبگيبلکه تقر

 ـ کنند، ضـمناً سـخنگو هـم هـستند و            ي شان را هم م    ي کنند، بچه دار   ي شان را م   ي روند، شوهردار  يه به خانه بخت م     ک يخواهران" ا معلـم   ي
.  خواهران است  يط فعل يت به خاطر شرا   ين محدود يا.  شوند کم است   ي شوند، اگر هم م    يصدر در صد متمحض در علم و دانش نم        . هستند

.  هـم بـشوند    ي قاض ي شود و ممکن است روز     يباً دارد فراهم م   ينه برنامه قضاوت هم تقر    يند، زم د هم بشو  ي مرجع تقل  يک زمان يممکن است   
ن جهت خواستند که برنامه شان محدود باشد و مـزاحم  ياز ا.  رسماً وجود ندارديست ولي خلاف نيشنمازيا پيت  ي مرجع يط فعل ياما در شرا  
  ." شان نباشدي و بچه داريشوهردار

   زناني برايتصميم گير

 مردسالار است يدر واقع آموزش زنان حوزه آموزش. م خود زناني زنان است نه تصمي برايريم گين تصميافت که اي توان دري ميبه روشن
ت ين وضعي از اي خلجيمهد.  شودي شده است و توسط همان نظام مردسالار کنترل ميزي مردان از زنان طرح ريف سنتيکه با توجه به تعر

  : کندير مين تعبيچن



 ٣٠
 شود گفت که بخش يان دارد و مي هم جرين ساختار آموزشي ما وجود دارد در ايشه سنتي که در نهفت اندي اندرون‐يرونيهنوز تفکر ب"

 نسبت به کل ساختار حوزه به ي حوزه است و آنها زائده اي زنان در حوزه، در واقع، اندرونيني د– يت علميآموزش زنان و بخش فعال
  ." رونديشمار م

   بدون مقلدين، مجتهدانزنا

هوده خواهد بود، حتا اگر طلاب سخت کوش ي شود، بي مي مردانه تلقيت که مقاميدن به مقام افتا و مرجعي رسي تلاش برايطين شرايدر چن
  :خانم مستجاب الدعوه. ده باشنديزن به درجه اجتهاد هم رس

د که ي دانيم. نه فعال شوندين زميدند که در اي نديد خوشان لزومي شايده بودند ولي از خواهرها به سطح اجتهاد هم رسي عده ايگاه"
  ." ندارند مجتهد شونديزه ايگر انگي خوانند اما دين جهت تا سطح اجتهاد را درس مياز ا.  نخواهند داشتيمقلد

د، اصل يت االله معتقد است که در تقلي آ.ميديشان درباره امکان رجوع زنان ومردان به مجتهد زن پرسي از نظر ايت االله منتظري از آييدر استفتا
  . ندارندين اساس مرد و زن تفاوتي جهان بر ايبر رجوع به متخصص است و نزد عقلا

  زنان و آموزش مردانه

 زنان به ي تا ورود جديد هنوز راه درازي گويط زنان طلبه مي از شرايليه قم در تحلي حوزه علمي از فضلاياما چنان که صالح عبدالله
  : افتا وجود داردعرصه

 در ياً ظهور و بروز جديثان.  قشر مردان کاملاً غالب استيعني دهند، يل مي را نسبت به قشر مردان تشکياولاً زنان قشر نسبتاً محدود"
رانه حوزه قابل  از نظام مردسالاي حوزه ندارند و ثالثاً آنها در همه سطح به عنوان زائده ايت هاي ها و در روند فعاليريم گيحوزه و در تصم

نها همان ي اين کننده براييتع.  که در مدارس آنها وجود داردييه هاي خوانند، چه به لحاظ روي که ميير هستند، چه به لحاظ درس هايتفس
ب، درس ها همان درس ها، رسائل، مکاس. ه قم به صورت کلان وجود دارديا در حوزه علميان وجود دارد و يان آقاي است که در مييزهايچ
شتر از ي مانند مردان بشود و بيک مجتهد درجه سه اي بخواهد مجتهد شود، حداکثر بتواند ي شود و اگر خانميهمان ها خوانده م... ه و يکفا

  ."ردي تواند اوج بگيآن نم

که زنان در حال انجام ن است ير آنها ايتفس. ر استي سنت قابل تفسي است که در فضاين کارکرد زنان طلبه ما هم اساساً کارکرديبنابرا"
ا در جامعه ي توانند داشته باشند؟ آي ميديژه جدين که چه کاروي اي کنند، وليف ميت خداوند هستند و عمل به تکليل رضايفه و تحصيوظ
بکنند و  يدي جدي کردن مراحل افتا و اجتهاد در خصوص حقوق مدرن زنان افتاهاي توانند با طيا مي باشند؟ آي توانند منشأ اثريد ميجد

  ."ديد از آنها داشته باشي تواني را نميين انتظارهايجاد کنند؟ اصلاً چني را در بدنه سنت اييشکاف ها

   زنان در آينده حوزهيصدا

 ي توان به تکرار راه ها و روش هايده شود نمين شنيز در حوزه دي زنان ني که در آن صداينده اي راه گشودن به سمت آيب، براين ترتيبه ا
 ي خلجي داشته باشند، زنان چنان که مهدي مردانه است سوديخيه پرداخت، چراکه اگر مردان سنت گرا در تکرار گذشته که تارگذشت
  :  خود و به دست خود هستندي براينده اير از ساختن آي دهد ناگزيح ميتوض

ه ي آنها روزنه روشن و مايگذشته برا. شته بنا کنند را متفاوت با گذينده اي خواهند آيآنها م. نده استيتوجه و نگاه زنان معطوف به آ"
 خواهد ي مي اسلاميدئولوژين جاست که ايجه چالش در ايدر نت.  و حقوق آنهاستيت زنانه و آزادي ندارد و آکنده از سرکوب هويديام



 ٣١
 را يدينده جديرانه آن آينند و بر و خواهند از گذشته فرار کنند و آن را فراموش کي زنان ميا بکند و به آن بازگردد، وليگذشته را اح

  ."  کنندينده فکر مي تعلق دارد که به آينده به کساني است که آيعينها در دو جهت معکوس هستند و طبيا. بسازند
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 ٣٢
  ي نو شدن انديشه دين:گفتار ششم

  

 
  
نه جهان کهن است ين آي مانده و بهترياز جهان کهن همچنان باق که يراثين ميمهم تر.  کنمين را بارها گفته ام و الان هم تکرار ميمن ا"
 که جهان ينه اين آي تريقليو ص. گريان ديت و اديحي گذارم، خواه اسلام و خواه مسي نميان فرقيان ادين باره، مين است و در ايد

   عبدالکريم سروش ‐". درن استت مين فرزند عقلانين دوران است که مشروع تري دهد علم ايمدرن و گفتمان مدرن را نشان م
  

  مديريت جامعه با فقه يا با علم؟

.  پرداختنديد ميت جامعه جديريد به مدي شدند که در آن باي خود وارد عصري سنتياي از دنينيت و رهبران دي روحانيبا انقلاب اسلام
ن و حتا تضاد بود، چرا ي تبايدرون خود حامل نوعن ضرورت تازه در ي خوانديد ايه پرداز اسلاميم سروش نظريچنان که از زبان عبدالکر

  . کنندي ميندگين دو از دو جهان متفاوت نماي پردازد و اين که علم به اداره جامعه ميد نه ديکه در جهان جد

ه علم و  درباريي بحث هاي شده بود، و حتي دستخوش تحولاتينين نهاد دي تري اول انقلاب، حوزه به عنوان اصليگرچه از همان سال ها
ت يد تا حوزه به اهمي طول کشيد ده سالي گوي مي از پژوهشگران مسائل اسلامي خلجين آغاز شده بود، اما چنان که محمد مهديد
  : ببرديت مدرن پيگاه عقلانيد و جايت جامعه جديريد، الزامات مدي جهان جدييارويرو

د به حوزه، مسأله جنگ و يودن انقلاب، ملتهب بودن فضا، آمدن نسل جدل تازه بيبه دل.  حوزه هاستي نظريدهه اول انقلاب، دهه خاموش"
 نشده بودند و در همان ي بزرگ فکري و وجود مراجع بزرگ در حوزه ها، حوزه ها دچار تب و تاب هايني خميک آقايزماتياقتدار کار

  ." بردندي به سر مين ظاهريقيحالت آرامش و 

 کند و يران هم کمک مي در اياسي و سيط اجتماعي شود و شرايد زده مي جديدها و پرسش هاي تردياما در دهه دوم است که جوانه ها"
 در دهه هفتاد، يعنيدر دوره ده ساله دوم، .  کنديدا ميد پي جديافته که قدرت طرح پرسش هاي دست يد هم به بلوغين طور نسل جديهم

، زنان و ينيت حکومت دي، مشروعيني حکومت دياگر مسأله کارآمد. زد يت دور مي که مطرح شدند، بر محور عقلانيين پرسش هايمهم تر
ت ينها پرسش عقلاني ايم آن طرح شدند، عنصر مرکزي مقوله ها و مفاهييزان کارآيم و ميات قديت الاهيحقوق آنها، حقوق بشر، مشروع

  ."است
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  ياقبال روشنفکران دين

 ياست از سوي به مسائل جامعه و سييهان در پاسخ گوي فقي هايل ناکاميو به دلک سو يد از ي جديات و پرسش هاين ضروريبه اعتبار هم
د، قرائت ي که با اتکا به دانش و علم جدي کسانيعني گشود، يني روشنفکران دي خود را به رويگر حوزه در دهه دوم انقلاب، ناچار درهايد
  :ه قمين حوزه علميع مدرس، عضو مجميازي ايمحمد عل.  ساختندين را مطرح مي از دي تازه ايها

 شود که در گذشته در حوزه ي در حوزه مطرح مي شود و مباحثي در حوزه مطرح مي و روشنفکريات علمين نظريدترين دهه جديدر ا"
، مسأله کاستن ينيرون دي بيش فرض هاي بر پيني معرفت دي و ابتناي از معرفت بشريني معرفت ديريرپذيسابقه نداشته مثل بحث تأث

 گرفتن مسأله قدرت و ضرورت ي، جدي و علوم بشرينيان علوم ديا نسبت مين، ين و منقح کردن انتظار از ديعات در حوزه دخالت دتوق
 است که در يگر از مباحثيد از اسلام و ده ها مسأله دي جدي، بحث قرائت هاي اخلاقيه هايپرداختن به خطرات قدرت و اکتفا نکردن به آرا

  ." شدهي مواجه با استنکار مي که نه تنها در گذشته مطرح نبوده که گاهيد؛ مباحث شوين دهه مطرح ميا

ات حوزه مورد بحث و ي راحت در مجلات و نشريلي شود، خي مطرح ميرحوزوي که در مجامع غي روشنفکريشه هاياکنون همان اند"
  ."ردي گي و دفاع قرار ميبررس

  گرايش فقه آموختگان به علوم جديد

 ياي را با دنيد، سنت فقهيش به علوم جديدند با گراي تحولات حوزه بوده اند، کوشيان جوان که مخاطبان اصلي نو، روحانيهاازيبا درک ن
  :يت االله بجنورديآ.  دهنديد آشتيجد

 برداشت ها و د که دريني بيد هم وارد هستند و لذا مي به علوم جديادي شوند، مقدار زي مي فقهيداً وارد حوزه و بحث هاي که جديکسان"
ک طور است، اما اگر يگر را نگاه نکنم، طرز تفکرم ي ديچ جاينم در حوزه و هيک وقت خودم بنشي.  کندير مينش ها و انتخاب آرا تأثيگز

  ." کنمي فکر ميگري خودم استفاده کنم جور دي حوزوينم و از آن اندوخته هايا را هم ببيم و دنيايواقعاً ب

ن علوم به تخصص ي توانند در همه ايهان ميا فقيآ. از استين الملل مورد نيد، علوم گوناگون از اقتصاد تا حقوق بي اداره جامعه جدياما برا
  :دي گوي در پاسخ ميت االله بجنورديآ. برسند تا از آن در اداره جامعه بهره ببرند

 مختلف يم که فقها و علما از کارشناس هايني بيماما خوب . رممکن استينها متخصص باشد، عادتاً غيک نفر در همه اي. من قبول دارم"
 در حل يلين مشورت و کمک گرفتن خي کنند و خود ايرند و مشورت مي گي و مانند آن کمک مي و حقوقي و روان شناسيجامعه شناس

  ."معضله و مسائل دخالت دارد

  " سازدي هم بهشت نميعمل به همه احکام فقه"

 اصولاً احکام يو. ستي ني فقه هر قدر هم که جامع و کارآمد باشد قادر به حل مشکلات جامعه امروزم سروش معتقد است کهياما عبدالکر
  :ش گفته استي هاي از سخنرانيکي داند، چنان که در ي رفع مشکلات مي را حداقل ممکن برايني و ديفقه

د، ي عمل کنيند شما به احکام فقهي گويم.  استيه حداکثر نگاينيان ما نگاهشان به احکام ديان روحاني دانم که در جامعه ما و در ميمن م"
 بهشت شدن ين ها حداقل لازم برايا.  شود حتا اگر به همه آنها عمل شوديچ وقت هم نميم هي گويبنده به شما م.  شوديجامعه بهشت م

  ."د کرديگر باي دي کارهايو لذا بس. است نه حداکثر ممکن
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شما .  زنمي ميمثال.  آورد، حداقل لازم استي نمي لزوماً آبادانيعني آورد، ي نميچ وقت آباداني هيقه فيفقه و عمل به احکام و دستورها"

همه .  انجام شود و نود و نه درصد ازدواج ها به طلاق منجر شوديم که همه ازدواج ها بر وفق احکام فقهي داشته باشيد جامعه ايفکر کن
 يول.  صورت نگرفتهي از نظر فقهين جامعه تخلفيلذا در ا.  دهندي طلاق ميطابق احکام فقه کنند و همه مي ازدواج ميمطابق احکام فقه

  " و مطلوب است؟ين جامعه به نظر شما جامعه آرمانيا

  ي شدن نقد در مباحث حوزويجد

 ي که مين انتظاراتيي تع ويني ديت معرفت شناسيت را به اهميدا کرد و توجه روحانير گسترده در حوزه پي دکتر سروش تأثيدر واقع، آرا
د که امروزه نه تنها فقه که ي گوي مين حوزه قم از سنت نقدي، عضو مجمع مدرسيبدي فاضل ميمحمد تق. ختين داشت برانگيتوان از د

  : را دربر گرفته استيني مباحث ديگر شاخه هايد

ات گذشته ما هم در فقه و هم در اصول، کلام، يدب از ايلي در حوزه ها دارد و خي گذشته رواج جديالان سنت نقد نسبت به سنت ها"
 نسبت به ي را مطرح کرد، نقاديني دي دکتر سروش مسأله معرفت شناسي که آقايزمان. فلسفه، مسائل اخلاق، امروز مورد نقد قرار گرفته

 ي باعث شده که نسل نويلشان صد در صد مورد قبول واقع نشده وي است که تفکر ايعيالبته طب.  شدي گذشته در حوزه جديسنت ها
  ."ابديد را دنبال کند و پاسخ آن را بيحوزه به سمت طرح مباحث نو حرکت کند و شبهات جد

  ي دگرگون ساز فقهيمصلحت، مبنا

ت االله يد فراموش کرد که آي حوزه داشته است، اما نباي در تحول فکري سهم عمده ايرون سنت فقهي از بينيگرچه کوشش روشنفکران د
او در واقع .  داردين تحولات و در درون سنت فقهيگاه خاص خود را در اي جاياسيت سيري فقه و مديوند دهنده اصليبه عنوان پ ينيخم
  :يبديفاضل م.  را وارد بحث استنباط کردي تازه اي کارآمد ساختن فقه مبانيبرا

ن که حوزه يل اي، به دلي کلامي بود در مبانيطرح کرد تحول مينيت االله خمي که آين مصلحتين مسأله تأمي بزنم، هميمن اگر بخواهم مثال"
  ." زنديم را به هم مي قدي از مبانيلين الان وارد حوزه ها شده و خي ايا استصلاح را قبول نداشتند ولي، سنت مصلحت يعي شيها

م ير عبدالکري که به تعبيميمفاه. ابدي  راهيني توانست در چارچوب دي مياسي و سيم تازه اجتماعين راه بود که مفاهيد تنها از ايو شا
  :ب بودي غاياسيسروش، از سنت س

ب يات و گفتمان گذشته ما غاينها کاملاً از ادبي و امثال اي، دولت مدرن، حقوق شهروندي مثل حق، وطن، ملت، شهرونديديم جديمفاه"
 يم را در آن جاها نمين مفاهيد، اي کنينها مراجعه مي امثال اعت نامه ها وي شما به اندرزنامه ها و شريحتا وقت. است و مطلقاً وجود ندارد

  ." شوديده ميف و دي تعريگريرابطه حاکمان و محکومان، به نحو د. دينيب

   با مفاهيم جديديآشت

 و درک ياع اجتمي با گذشت زمان و با فشارهاي اگرچه نه آسان ولياسيم تازه سيرش مفاهيان دولت و شهروندان و پذيم رابطه تازه ميتنظ
  :يبدي فاضل ميمحمد تق. ل شدي تبدي جديي به بحث هاينيات ديون در حوزه و ادبي تجددخواه روحاني گروه هايات از سويمقتض

 را ي کردند و حتا قانون اساسي مي خطرناک تلقيزيت را به عنوان چي مسأله مشروطيخ فضل االله نورين مانند شي از عالمان ديبرخ"
د ي است و نبايز غربين چي گفتند که اي ها ميليت را مطرح کرد خي انقلاب کرد و جمهوريني که امام خميا زماني. تند دانسيضلالت نامه م
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 است و با ين غربي ها گفتند که ايلي را مطرح کرد خي و جامعه مدني که مسأله مردم سالاري خاتميا حالا آقاي.  راه دادينيات ديدر ادب

  ."ردي گي ما قرار مينيات دي افتد و جزو ادبي دارد جا مي و جامعه مدنيحوزه ها مسأله مردم سالار الان در يول.  سازدين نميد

  تحول در حقوق زن و حقوق اقليت ها

 به تحول يبدي فاضل ميمحمد تق. ن، در حال دگرگون شدن استي از نظر دي اجتماعيد، حقوق افراد و گروه هاين مباحث جديدر پرتو ا
  : کنديت ها و حقوق زن اشاره مي حقوق اهل کتاب و اقليعنيدر دو بحث حساس 

 يامروز غالب علما. گر مطرح استي ديا حقوق زنان مطرح بود الان به گونه ايت ها ي که درباره حقوق اقلييدر حوزه ها آن بحث ها"
  ." شودي تواند قاضي دهند که زن ميحوزه فتوا م

 دستخوش ينياستمداران نظام دياستمدار و سيون سي روحانين الملليدر پرتو مراودات باگر حقوق اهل کتاب و مثلاً بحث طهارت آنها 
 يدگاه هايافته اند، دي خواهند دست ي از آن چه مي حقوقشان به بخشي و مبارزه برايل حضور فعال اجتماعيا زنان به دليتحول شده 

انه تر ي جويز امروزه آشتي شود ني به نام اختلاف قرائت ها شناخته من، کهي تازه از ديون سنت گرا درباره برداشت هايرانه روحانيسخت گ
  :يازي ايمحمد عل.  شودي مطرح ميشتري بيو با مدارا

 شود، مثلاً مسأله اختلاف قرائت ها تا آن ي مواجه مي جدي شود و با مخالفت هاي از مباحث اول با استنکار سران و زعما مطرح ميبعض"
ند اختلاف ي گويم کافر است، اما همان کسان، الان مي معتقد باشد در اسلام اختلاف قرائت ها داريند اگر کسي گوي رود که ميش ميجا پ

  ."يات اسلام است نه در همه مسائل اسلامي شود درباره ضروري که منجر به کفر مييقرائت ها

  يولايت فقيه و مردمسالار

ر ين همه تأثيبا ا.  در امان نمانديز از تحول و نقاديه نيت فقي اصل ولايعنير جامعه ت فقها بيري مدين نقد و بحث ها هسته اصليان ايدر جر
  :يازي ايمحمد عل.  فقها نبوده استياسي فلسفه سي و ناکارآمديرات اجتماعيي جدا از فشار تغي نظرينقدها و بحث ها

تش را ي به مردم نداشته باشد و نتواند مشروعييه اتکايفقت يشه ولايدند اگر اندي مطرح شد که ديي به وجود آمد و پرسش هاييت هايواقع"
د که در ي آيه قدرت به وجود مي که از ناحييب هايا آسيا حقوق بشر، لزوم مهار قدرت ي يبحث آزاد.  شوديرد، دچار بحران مياز مردم بگ

 به يني بوده که در نظام و حکومت ديشکلاتقاً در ارتباط با مسائل و مي شود، دقي مطرح مي پژوهش گران حوزوير و نوشته هايدهه اخ
  ."وجود آمده است

سرعت تحولات چندان .  گذاردي را پشت سر مينيشه دي تحول در انديشگامان نظري قرار دارد که پيتيد حوزه اکنون در موقعينسل جد
. ار داشته باشدي را در اختينيشه ديد در عرصه انيشتازي تواند مقام پي نميش از چند ساليم سروش بي مانند عبدالکرياست که حتا کس

  :ي خلجيمهد

ن بود که ناخودآگاه طلبه ها را از معبر ي به نظر من نقش مهم تر او ايک حادثه بود، ولير حوزه ها يست سال اخيخ بيدکتر سروش در تار"
 متأثر از يط کنوني از آن که در شراشيد محققان حوزه بين صورت که نسل جديبه ا. ت کرديشه مدرن هداي خود به سرچشمه انديه هاينظر
  ." سروش گذر کرده اندي آقايه هاي از نظريجه به نحويشه مدرن رجوع کنند و در نتي اندي کنند به منابع اصلي او باشند تلاش ميآرا
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   رو به زوال است؟يآيا روحانيت سنت

م يت در حال زوال است؟ رحي حوزه و روحانيگاه سنتي جا،ينيشه ديان نو شدن اندي توان گفت که با توجه به جريب مين ترتيا به ايآ
رد با ي گي فاصله ميشياست و نواندي که از سيت سنتي و مدرس حوزه معتقد است برعکس، روحاننقد و نظره مجله يريرئوفت عضو تحر

  :گاه خود مشغول استي جاي مردم روبه رو شده و به بازسازي از سوياقبال تازه ا

 ي سنتي پسندد که همان کارکردهايشتر مي را بيتيروحان. دا کرده استي پيشتريش بيت گراي روحانيعه به نقش سنت کنم جاميمن فکر م"
جان ي که دغدغه و شور و هيتيو از روحان. ينين چني اي کند و رفتارهاي مي دهد، امام جماعت است و وعظ و خطابه ايخود را انجام م

ت روبه زوال باشد، بلکه به ي حوزه و روحاني کنم نقش سنتين فکر نميبنابرا. ن برهه خسته شده استي حد اقل در اي دارد تا اندازه اياسيس
  ." خودش استي در حال بازسازينوع

 به ي دوران گذار از جهان سنتيژگي نشان دارد که وي متفاوت و گاه متضاديش هايران از گرايه مانند خود جامعه ايدر واقع چهره حوزه علم
  :ي خلجيمحمد مهد. ستيق ني دقيانه شناختين ميز در اين جاست که شناخت از سنت نياما نکته ا.  استديدوران جد

 ي که در دوره تمدن اسلاميعلوم. گانه اندي هم بيه از سنت اسلامي علميحوزه ها. ردي گيه نمي با تجدد مايگانگيبحران حوزه ها تنها از ب"
ب را ي امروز عموماً نه جاحظ اديدر حوزه ها.  نا آشنا هستندي اهل حوزه کنونيآن دوره برال ي اصيشه هاي از اندياريوجود داشت و بس

 قرون ي و اصولي فقهيدا کرده به مبانيل پيان تقلي حوزويه را و همه سنت برايد فقيخ مفيلسوف را و نه حتا شيخ اشراق في شناسند، نه شيم
  ."، هم از سنت و هم از تجددک گسست مضاعف اندين حوزه ها دچار يبنابرا. متأخر

   سنتيبحران عقلانيت و بازشناس

 مدرن ياي هماهنگ با دنينده اي به آيي راه گشايه و براي علمي در برابر حوزه هاين چالش نظري ترين سئوال که اصلين در پاسخ به ايبنابرا
  :دي گوي مي خلجيد کدام است، مهديت جديو عقلان

 ي را براي منقحيد مبانيند بايايرون بي بياگر حوزه ها بخواهند از تنگنا و بحران کنون. آن با سنت استنده حوزه نحوه مواجهه يچالش آ"
در . دا کنندي پي قابل قبوليين است که بر سنت و تجدد اشراف و شناساي موقوف به اين مبانيداشتن ا.  با سنت داشته باشنديمواجهه انتقاد

ت را ينه خروج از بحران عقلانين هدف که بتوانند با نقد سنت زمي سنت و تجدد است، به ايازشناس بينده حوزه تلاش برايجه مسأله آينت
  ."دا کننديپ

 که تحقق آن کم ي کند، اجتهاديه مي گسترده آن تکيا به معنايگر بر اجتهاد پوي ديه اصفهان از نگاهيا جهان بخش، مدرس حوزه علميو جو
  :ستيه ني علمي در حوزه هايياز نوزا

ن اجتهاد لزوماً اجتهاد يا. استي و اجتهاد پويشي حوزه ها اشاره کنم، مسأله نواندي به عنوان چالش فرارويک موضوع اصلياگر بخواهم به "
 نه يشين نواندين معنا که ايبه ا. ث استير و اصول و حدي در کلام و فقه و تفسيشيه و نوانديست، بلکه اجتهاد همه سوي ني و اصوليفقه

ن در يم که ايان بمانينيشيم و در حد درک و اجتهاد پيان باشينيشيه گر سخنان پي تحجر و جمود دچار باشد که ما صرفاً واگويطيه تفربه جنب
 ي آن در برخياسي است که مظاهر سيزين هم متأسفانه چيم که ايفتي بي گرين که به جنبه لاابالي ما هم مذموم است و نه ايسنت علم

  ."ح بکنمي خواهم اشاره صري و بنده نمده شدهيان ديروحان
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ز را يا در مواجهه با روزگار نو همه چيد يز دست کشيد از همه چي راحت بايليم که در مواجهه با تجدد خين که به هر حال گمان کنيا"
ل اجتهاد ما يصل اص و ايعين هر دو با سنت اجتهاد شيز مقدس و ثابت است، اي که بوده است نگاه داشت و همه چيد به همان شکليبا

  ."ستيسازگار ن
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  ي حوزه در چنبره قدرت سياس:گفتار هفتم

  
ل ي تبدياسيک نهاد سي به ي و علميک نهاد اجتماعيه را از ي، حوزه علميانقلاب اسلام

  . کرد
 يني حکومت دي بازوي و فقهي نظرييد در چاره جوي بايحوزه پس از انقلاب، نه تنها م

 يت کارگزاران حکومتي آمد، بلکه در عمل، تربيش مي بود که در اداره جامعه پي مسائليبرا
 :ي خلجيمحمد مهد.  شدياز آن خواسته مهم 

 

 ي قانون گذاري و مبناياسيک نظام سيدئولوژيست پشتوانه اي باي مينه تنها تفکر حوزو" 
 نگهبان، وزارت ي مثل مجلس خبرگان، شوراي از مناصب حکومتياريرد، که بسيقرار بگ

 فقها ينحصارار اين طور امامت جمعه در اختي و همي مهم قضاييت هاياطلاعات، مسئول
  ."قرار گرفت

ش از ي که پي و خودجوشيب نظم درونين ترتيبه ا.  شدندياسيت کارگزاران سي تربي براياسي سيل به نهاديگر، حوزه ها تبديبه عبارت د" 
  ." مستقر شد که نوپا بود و مشکلات خود را داشتيد و خواه ناخواه نظم تازه ايانقلاب بر حوزه ها حاکم بود، از هم پاش

  ي حوزه با قدرت سياسيآميختگ

. شمندان حوزه شدي بزرگان و انديج، اسباب نگرانيج آن به تدري که نتايامر. ختي درآمياسيب، حوزه نظراً و عملاً با قدرت سين ترتيبه ا
  :يازي ايمحمد عل

ن مسأله ي به شدت نگران کرده، هم راينيد آمده و آگاهان به مسائل دي شود گفت در حوزه پدي که مين مسائليبه نظر من از دشوارتر"
  ."داکردهي است که قدرت با حوزه ها پياتصال حوزه به قدرت و ارتباط تنگاتنگ

 است که در حوزه ها يزي دهد، همان چين و ارزش ها انجام ميت به عنوان دين است که آنچه که حاکمي جامعه ما ايک تصور عمومي"
  ."ستين نيت اي که واقعيدر حال.  دهنديد قرار مييرد تأ مراجع هم همان را مويعنيمورد قبول است، 

   روحانيونيتحول نقش اجتماع

 ي، نگاه متفاوتي دولتمردان روحانيش هاين است که گرايآنچه هست ا.  شوديده نميز حوزه از حکومت چندان دين تماياما در نگاه اول، ا
  :، جامعه شناسير احسان نراقدکت. جاد کرده استين ايبه سرنوشت انقلاب و حوزه ها و حتا د

 الان ي مردم بوده، وليداري بي برايله اين وسي ديعني. داکردهي پيل ارتجاعيک تماي ي و تجدد تا حدي خواهيدر حوزه، انقلاب از آزاد"
نهادها مربوط اند، ن يت و با اي که با دستگاه و با حاکميونيروحان. دو هدف متفاوت. شان در قدرت شدهي بقاي برايله اي وسي عده ايبرا

  ."ي و متعاليشان نان و آب شده نه هدف، هدف عاليکم کم انقلاب برا

الان .  مبارزه با استبداد و استعماريج مردم بود برايينقش اش ته.  داشتيگريک نقش دي ينيا خود امام خمي ي طالقانيشنماز زمان آقايپ"
  ." خاصيت هايک موقعيشده حفظ 

ت االله خامنه اي ناگزير بود حوزه ها را به نفع خودش آي
چون نه تنها حوزه ها بايد رسماً نظريه ولايت  مهار کند،

هم نبايد زير سوال  فقيه را مي پذيرفتند، که فقاهت او را
  مي بردند



 ٣٩
   دولتيخرج کردن دين برا

 و هم يني دي خواهد، سبب شد که ارزش هاي ميازي اي، چنانکه محمد علياسيشبرد مقاصد سي پين، براي از ديدر واقع، استفاده ابزار
  :رديد قرار بگي در معرض ترديني بر حکومت دين نظام مبتنيچن

 از ي که بخشييش از اندازه؛ تا جايشده، حتا ب استفاده ينيت دادن به حکومت دي مشروعي براياري بسيني دير از راهکارهاين دهه اخيدر ا"
  ."ر سئوال برديد زي نسل جدي را برايني ديارزش ها

ن هم ي حکومت به نام دي شود که همه حساب هاين قدر خودشان را متصل به قدرت کنند و طوريد ايمراجع هم احساس کردند که نبا"
ا يم ي دارينينکه حکومت دي در رابطه با اصل اي جدينه بحث هاين خودش زمياجاً و عملاً راهشان را جدا کردند و يلذا تدر. تمام شود

  ."ه شديت فقيم و ولايندار

  اقتدار دولت در مقابل اقتدار حوزه

ده يت را از ديت حاکمي مشروعينيک نظام دياما از آن جا که دو اقتدار در .  حوزه بوديده حوزه و اقتدار سنتييک نگاه، زاي از ينيحکومت د
 ي حوزه را در معرض فروپاشير اقتدار سنتين مسيدا کرد و در ايش پي اندازد، حکومت به محدود کردن حوزه گراي به خطر مياسيبران سره

  : از تحليلگران درس خوانده در حوزهيصالح عبدالله. قرار داد

 از يت حوزه را هم ناشيد کند و بلکه مشروع حوزه قلمداينده اصلي تلاش کرد خود را تنها نماير، به نحوي در دو دهه اخياسينظام س"
 به ين آنچه که در بدنه اجتماعيبنابرا.  قرار دهديني دين و نهادهايت دي خود را منبع و مصدر مشروعير کند و به نحويت خود تفسيمشروع
  ." و اضمحلال قرار گرفتيت و مراجع قرار داشت، در معرض فروپاشي مربوط به حوزه و روحاني اجتماعيه هايگاه ها و لايعنوان پا

اما مراجع وقت به عنوان حافظان اقتدار حوزه از اعتراض و .  نبودي کار آسانينيان، چه کرد؟ البته درافتادن با حکومت دين مياما حوزه در ا
  :يازي ايمحمد عل.  نکردندي خودداريابراز نگران

بعد از فوت مرحوم امام هم، مرحوم . ات بودندي و مرحوم امام هم در حال ح که در رأس حوزه بودندي، وقتيگانيت االله گلپايمثلاً مرحوم آ"
ن هم اکتفا نکردند و يبه ا.  خود را ابراز کردندين نگرانيت را دعوت کردند و رسماً ايري مدي شورايک نوبت اعضاي، يگانيت االله گلپايآ
داکند و در يه اتصال به قدرت پي علمين هستم که مبادا حوزه هايران ان را ثبت کردند که من نگيت نامه خود اين را اعلام کردند و در وصيا
  ." حوزه دخالت کنندي بتوانند در کارهايي شود که دستگاه ها و نهادهايا به گونه ايدا کند ي پيک شکل دولتينده حوزه ها يآ

   حوزه به دولتيوابسته شدن اقتصاد

 تواند يز مي ني مالين وابستگيا.  پرنفوذ صاحب قدرت استي دولت و نهادهايل ماي، وابسته به کمک هاياديحوزه امروز تا حدود ز
حجت .  شونديعه در سنت، به استقلال از حکومت ها شناخته مي شي که حوزه هايدر حال. استقلال نظر و عمل حوزه را محدود سازد

  :دي گوين باره مي در اي خراسانييالاسلام عبا

 و هم مراجع يت االله خامنه اي و هم آيگانيت االله گلپايه، و هم آي علي رضوان االله تعالينيامام خمد هم حضرت يهمان طور که فرمود"
 با دولت يم تنها ارتباط مالينين است که ببي صحبت سر ايول. ت دارندي مسأله استقلال حوزه عنايات دارند، روي که الان حيديمقدس تقل

  ."ا نهي شود يرفتن استقلال حوزه من ي سبب از بي اسلامي و جمهوريانقلاب اسلام



 ٤٠
 يک سلسله دخالت هاينها باشد، مزاحمت با استقلال ندارد اما اگر يه اي و شبي ماليريحضرت امام معتقد بودند اگر در حد کمک گ"
 را يد، بعضت کني را تقويط را اضافه کند، بعضي شراي افراد را حذف کند، بعضيدا کند، بعضي باشد که سبب شود دولت نفوذ پيگريد

ف يزها باشد دخالت کردن در حوزه و تضعين چيت شود، اگر اي تقويا فلاني شود ي منزويدخالت کردن که فلان. نها بلهيف کند ايتضع
  ." شود استقلالش را از دست بدهدي شود و سبب ميحوزه م

   حوزهيکنترل دولت: يمشکل اصل

اما آنچه استقلال حوزه را . ن انتظار داشت حوزه از حکومت کاملاً مستقل بماند تواي، نمينيک حکومت دي است که در يعين حال طبيدر ع
  :يازي ايمحمد عل.  حکومت استيست، بلکه کنترل حوزه از سوي ني حکومتيبه خطر انداخته، ارتباط با حکومت و نهادها

 ي فکريازهايا ني در آن جا منقح و باز کنند و  رايني ديشه هاي کنند و اندي سازين است که حوزه ها تئوريک قسمت اي کنم يمن فکر م"
ن، يرد، ايز حکومت قرار بگير مهمينکه حوزه زياما ا.  استيعيک امر طبين يا.  را درک و بحث و آماده کنندينيک حکومت دي يو نظر

  ." کننديکنترل مس شده اند که عملاً دارند حوزه ها را ي در حوزه تأسييک نهادهايالان .  اندازدياستقلال را به خطر م

، ي در علوم اسلاميوتريقات کامپيا مرکز تحقيه قم يغات حوزه علمي، دفتر تبليزديت االله مصباح يلات آين نهادها مانند تشکي از ايبرخ
 ق آن دري که حکومت از طريي نهادهايژگي درباره ويصالح عبدالله.  اندياسي دارند، اما در عمل به شدت سي پژوهشيظاهراً خصلت ها

  :دي گوي کند، ميحوزه اعمال نفوذ م

 به ياسي با فشار نظام سيت آن و گاهيد و خماي و تأکياسي و نظام سياسيت قدرت سين نهادها با عناي از اين است که پاره ايتصور بنده ا"
.  شديژه اي وينها استفاده هاي ا هم ازيدر مقاطع مختلف. ت قرار گرفته اندي مورد حماي خاصيژه هاي انجام کاروينها برايا. وجود آمده اند

ن نهادها فعالانه وارد ي هميشان، پاره ايت اي اعلام مرجعي اجازه اجتهاد گرفتن و براي، برايت االله خامنه اي آيد در دوره رهبرييفرض بفرما
  ." کننديت را بازسازيوعن مشريذ مشارکت کنند و ايد و تنفيين تأينکه در ايگر حوزه را دعوت کردند به اي ديه هايعمل شدند و لا

ن ي از ايگرياما پاره د.  بودياسيدآمدنشان خواست نظام سيدر واقع، منشأ پد. د آمدندين گونه پدي از مؤسسات اساساً اين، برخيبنابرا"
 گشت به سبک و يمن بريدا کرده اند و اي پي خاصي کارکردهاينين نبوده، منتها در دوره پس از فوت امام خميد آمدنشان چنينهادها منشأ پد

 کردند و اهرم ي مياسي نسبت به حوزه مستقل از نظام سيشتري بي که آنها احساس نگرانياسيد نظام سي رهبران جدي ذهنيستارهايمنش و ا
  ."د بودي جدين نهادهاي ورود به حوزه همي آنان هم برايها

 توانستند ارتباط با بدنه ي شد، مي در آن جا خوانده ميدتريجد يد که طلاب جوان تر آن جا بودند و درس هاي جديق نهادهايآنها از طر"
ن من يبنابرا. دندي رسيجه مي کردند کمتر به نتينها تلاش مي گرفتند و هر چه اي حوزه طبعاً ارتباط نمي سنتيحوزه برقرار کنند و الا نهادها

  ."نمي بياز انقلاب م در دهه دوم پس ياسي نظام سيت هاين نهادها را هم معلول فعاليدسته دوم ا

  يبيم از حوزه در دوره آيت االله خامنه ا

 توجه ياسيژه از نظر سيمناک بوده و به کنترل آن به ويک حوزه مستقل بي، از ينيت االله خمي کشور پس از مرگ آياما چرا دستگاه رهبر
  : کندي اشاره ميت االله خامنه اي و آيني خمت االلهي آيان دو دوره رهبرين مياديح به تفاوت بني در توضي خلجيمحمد مهد. داشته است
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قت يدر حق. ده بودي رسي به رهبريند خاصيط و فراي خبرگان نگرفته بود، بلکه در شراي خود را از فقهايت و رهبري مشروعيني خميآقا"

 و گسترده ي برخورد رسميني خميل آقاين دليبه هم.  آن دوران بوديت انقلابيشان محصول شور و التهاب حاکم بر جامعه و موقعي ايرهبر
  ." دادندي خود ادامه ميات عاديان انقلاب به حيباً در کنار جريدا نکرد و در دهه اول انقلاب حوزه ها تقريبا حوزه ها پ

شان بحث و چون و چرا در سطوح مختلف ي اي در مورد رهبريعني. ت خود را از مجلس خبرگان گرفتي مشروعي خامنه اي آقايول"
ر بود حوزه ها را به نفع خودش مهار کند، چون نه ي ناگزي خامنه اين جهت آقايبه هم.  وجود داشتي حوزوي و حتياسي و سياجتماع

  ." بردندير سئوال ميد زيشان را هم نبايرفتند، که فقاهت اي پذيه را ميت فقيه ولايد رسماً نظريتنها حوزه ها با

 تفاوت يط در برابر آنها بين شراي توانست در ايگر نمي دي خامنه ايل شدند، آقاي تبديا خامنه يت آقاي حوزه ها به منبع مشروعيوقت"
ن ي در دهه دوم اي شکل نگرفت، وليني خميه آقاي در حوزه عليون متحد و قويسيک اپوزين سبب، در دهه اول انقلاب يبه هم. باشد
  ."د را در برگرفتي حوزه تا نسل جديشر سنت به وجود آمد و از مراجع بزرگ و قيان مخالف در سطح گسترده ايجر

  ي حوزه به نظام سياسيآفات وفادار

رد، چرا که در ي گي قرار مياسي افتد و تحت الشعاع حفظ نظام سي حوزه هم به خطر مي نظام علمي حکومت حتير دخالت هايدر مس
ه ي و پاينها به شخص حاکم است و اگر از نظر علم آي وفاداريت در حوزه، طبعاً مسأله اصلي طرفدار حاکميروهايج نهادها و نيبس

  :يازي ايمحمد عل.  شودي مي نداشته باشند، از آن چشم پوشيه ايه و ماي چندان پاي و فرهنگياجتماع

 است و يعير طبير و نفوذشان غينها تأثيا.  در حوزه به وجود آمده که توسط مراجع هم بارها خطراتش گفته شدهييمؤسسه ها و نهادها"
 يلاتيمثل تشک.  زا هستندي نگراني و فرهنگينها هستند که حتا از نظر علميا.  استي و نظامياسي به شکل شانتاژ و فشار سينقش آنها گاه

 يند وارد مي آيان جوان گرفتند و ميش را از روحاني اعضاي مربوط به سپاه است وليلاتيپ امام صادق است و در واقع تشکيکه به نام ت
 يت است که قدرتش را از جايري مدينش شورايلات گزي از تشکيژه هست، بخشيدادگاه و.  کنندي کنند و دخالت ميمشوند و عمل 

رد تا هر ي گين نهادها در خطر قرار ميه ايشتر از ناحي کنند و استقلال حوزه بي هستند که معمولاً دخالت ميلاتينها تشکيا. ردي گي ميگريد
  ."يگريلات ديتشک

  ي به نظام سياسيفادار ويدستاوردها

در واقع اگر فشار نظام .  باشد که امور آن را به نظم درآورده استيني نويلاتين حاصل حوزه، تشکيد بهتريدر بده بستان حوزه و قدرت، شا
  :يصالح عبدالله.  دادي به مدرن شدن از خود نشان نمي نبود حوزه چندان علاقه اياسيس

س آن از يت، که تأسيريت بود و بعد مرکز مديري مديابتدا شورا. مينيم ببي توانيد حوزه مي جدياسل بوروکرياوج اصلاحات را در تشک"
 رتبه نبودند که به ين عالين مدرسيا اي مدرن باشند يل بوروکراسين مراجع نبودند که آوانگارد تشکيا.  حوزه شروع نشدي عناصر درونيسو

  ." باشندين اهدافيدنبال چن

ک معنا سامان ين حالت باز و به ي کند و از اي خواست وضعش را ساماندهي بود که از حوزه مياسيت و فشار نظام سن خواسيدر واقع ا"
ن يش ايداين منشأ پيبنابرا.  بر آن حاکم شودي متمرکزيک بوروکراسيخته و پراکنده، خود را خارج کند و ير منظم و به هم ريافته و غين

  ."رون حوزه و نه از درون حوزهي و از بياسي وضع بود، منتها بنا به خواست نظام سيد، اصلاح و ساماندهي جديبوروکراس

   کندينظم جديد حوزه کنترل را آسانتر م



 ٤٢
 قرار گرفته است ي اياسي نبوده در خدمت همان نظام سي در حوزه، از آنجا که درونييدآمده حاصل از اصلاحات و نوگراين نظم پدياما ا

  . ه استکه آن را به وجود آورد

د حوزه است که يلات جدي از تشکي آسان تر شده است و قلب آن بخشي حوزه و طلاب آن در نظم فعليتي و امنياسيدر واقع کنترل س
  :يازي ايمحمد عل.  هستندي پرونده اي شود و تک تک طلاب در آن دارايده ميمرکز آمار نام

 کنند که يت حوزه مطرح ميري مدي از اعضاي بعضيرد و گاهي گيرون حوزه ميبن مرکز آمار نظراتش را از ين است که در واقع ايمشکل ا"
رند ي گي کنند که معمولاً از وزارت خانه ها دستور نمي که در وزارت خانه ها عمل مييلات حراست هايستند، مثل تشکيار ما نينها در اختيا

 ييرند و تا جاي گي ميگري دي آنها دستوراتشان را از جايردند ول کيحوزه ها از گذشته مستقل عمل م. رندي گي دستور ميگري ديو از جا
  ."تيري مديه شوراي بلندپايت اعضايت مراجع بوده و نه مورد رضايشان نه مورد رضاي اعمال نظرهاي دانم گاهيکه م

 يياي استقلال و پوي براي جديده خطراتني کنند که در آي ميم که آنها اعمال قدرتيني بيعملاً م. ن وضع نبودندي به ايچ وجه راضيآنها به ه"
 که از حوزه به دانشگاه ها شده و طلاب را سرخورده کرده، به يي از مهاجرت هايد بخشيني بيهمان طور که شما م. حوزه ها خواهد داشت

  ." شدهيه اعمال مين ناحي بوده که از همي برخورديوه هايل شيدل

  ي حوزه سنتيسياست گريز

 ي سنتيد راه حل آن است که شبکه هايدانه، گرفتار است، وجود دارد؟ شاي، ناامياسي حوزه که در چنبره قدرت سيبرا يا راه برون رفتيآ
 رهبران حاکم به گوش يز از صداي آنها را متمايابند تا صداي دست ياست مستقليرند که به سياست فاصله نگياقتدار در حوزه نه تنها از س

  :يصالح عبدالله. ن برساندياهل د

 ينها به زائده ايجه اي با آنها کار دارد و در نتياسي ندارند، قطعاً قدرت سي کارياسي ما با قدرت سي حوزه هاي داخلي که شبکه هايتا زمان"
ند و موضع خودشان را روشن ياياما اگر ب.  خوردي ما به چشم مي البته در سطوح اجتماعيرين تفسيچن.  شونديل مي تبدياسياز قدرت س

ف ي تعري از عناصر جامعه مدنيکي به عنوان ي داشته باشند، حضور خودشان را در بدنه اجتماعييت هاين ظرفي چنيعنيد و بتوانند، بکنن
رون ي بين بحران کنوني توانند از ايان کنند، آن وقت ميت بي به ظهور برسانند و با شفافياسيز خودشان را از قدرت سيک و تمايکنند و تفک
  ." کنندي خود را بازسازيه اجتماعگايبروند و پا

 سازمان ي، براياسيت در سطح نظام سي بحران مشروعيعنيدکننده است، ي نا اميلين طور است، خيقاً هميت دقي وضعيط کنوني در شرايول"
  ." منجر خواهد شديت در سطوح اجتماعي مشروعيه، به بحران هاي مثل حوزه علمييها

  

  

  

  

  



 ٤٣
  ينت زوال مرجعيت س:گفتار هشتم

 
ت، به عنوان ي برقرار کرد که نهاد مرجعي پس از انقلاب، با حوزه رابطه اياسيقدرت س

  .  توانست از آن برکنار بمانديه نمي حوزه علميکانون اقتدار سنت

ن جا و در يقاً در همي دقي اصلير حوزه چالش ها و بحران هايخ تحولات اخير تاردر واقع د
 قانون گذاران ي اسلامي جمهوري در قانون اساسيوقت. ت به وجود آمده استيوند با مرجعيپ
 و ي توانستند حدس بزنند که تبعات اجتماعيد مرجع باشد، نمي نوشتند که رهبر بايم
ت را ي شرط مرجعي قانون اساسي هم که در بازنگريود و وقت آن واقعاً چه خواهد بياسيس
 کرد يجاد مي اين دوگانگي که اي از مشکلاتيقيحذف کردند باز هم تصور دق ي رهبريبرا

  .نداشتند

   مصادره شدهيمرجعيت نهاد

صالح .  اعتنا بمانديست به آن ب تواني است نميعي بر تفکر شي که مبتني اسلامي قدرتمند بود که نظام جمهوريت، به هر حال نهاديمرجع
 قرار گرفته ياسين نقطه هرم سيت در بالاترياز به شرط مرجعيه که بدون ني فقي ولينيت االله خمي دهد که چرا پس از آيح مي توضيعبدالله

  :دا کرديش پيت گراي با اقتدار مرجعياسيگانه کردن اقتدار سيبود در عمل به سمت 

ل يپس از تشک. ت بودي، مرجعيم اقتدار اجتماعييق تر بگويا دقي ياسين نقطه اقتدار سي تري قبل از انقلاب، عالعهين مرجع اقتدار شي تريعال"
 يم خواه ناخواه تعارضيت داشته باشي اقتدار و مشروعيک مرکز عاليش از يم بي تواني نمياسي، چون ما در نظام سي اسلاميدولت جمهور

ش از يع را پيت که اوج اقتدار تشين مسأله مرجعي شد و بيه ظاهر ميت فقي ولايقتدارش در تئور که اوج اياسين نظام سي آمد بيش ميپ
  ." دادي نشان مي اسلاميس نظام جمهوريانقلاب و تأس

 داشته ي خود اقتدار مستقليت برايرد و تحمل کند که مرجعي توانست بپذي نمياسي قدرت سيعني شد، ي حل ميد به شکلين تعارض بايا"
ا يه يت فقين تلاش ولايبنابرا. ن نقطه رقم بزندي تري را به عنوان عاليت مستقلي خودش اقتدار و مشروعي براياسي و منفک از نظام سباشد

ا حتا منبع و مصدر ي و ينده اصلي خودش را نمايت را در دل خودش هضم کند و به نحوين شد که مرجعي ما معطوف به اياسينظام س
  ."ت قرار بدهدياز جمله مرجع يني ديت نهادهايمشروع

   رجب ١٣ ي و سخنرانيآيت االله منتظر

 خارج يني دي که به نسل کهن تعلق داشت، از صحنه رهبرين مرجعيصد و هفتاد و سه، آخري در آذر ماه هزار و سيت االله اراکيبا مرگ آ
  . شد

ط ي در فهرست حائزان شراي و اطلاعاتيتي امنيروهايه و فشار نيز با توصيد، نام رهبر کشور ني از مراجع تقلي گروه تازه ايدر بحبوحه معرف
 که با اعتراض يافت؛ امريت مبارز تهران، انتشار ين حوزه قم و جامعه روحاني جامعه مدرسي که از سويت قرار گرفت، فهرستي مرجعيبرا

  : ختيد را برانگيز مراجع مسلم تقل، ايت االله منتظريد آي از مراجع روبه رو شد و از جمله واکنش شدينهان و آشکار شمار

آيت االله منتظري در آغاز به رهبري رسيدن آيت 
شديدا به او اخطار داد که حق دادن  االله خامنه اي

  فتوا ندارد



 ٤٤
ت االله مؤمن يله آي بود من به وسي اراکي، در شرف فوت آقاي اراکيم قبل از فوت آقاي تذکر داديزمان! يستيت نيشما که در شأن مرجع"

ام دادم منتها يشان پيبه ا. انم خوي از آن را ميتکه ا. گري ديزهايده با چيام است به دستشان هم رسين متن پيا. شان دادمي ايام برايچند تا پ
ن استقلال به دست شما شکسته نشود و حوزه يبجاست ا.  بودهي مستقليعه همواره قدرت معنويت شيمرجع': نوشتم. نخواستند گوش بدهند

ت يثباتاً موقع اي شما تلاش کنند جناب عالياديع مضر است و هرچه هم اينده اسلام و تشي آيره خوار حکومت نشوند که برايه جي علميها
  . ' ارگان ها مخدوش شوديپلماسي ديت حوزه ها با کارهايد قداست و معنوينگذار. دي کنيدا نمي مرحوم امام را پيعلم

  . د حوزه را به هم بزنندياندازي حوزه چهارتا بچه راه بيد توييايد بي داريشما چه حق

فه اداره کشور را به دوش ياد است و وظيشان کارشان زياً اعلام کند چون ا است که دفتر شما رسميبه مصلحت اسلام و حوزه ها و جنابعال'
 السابق به حوزه ها ارجاع يه را کمافيه جزئي و حتا وجوه شرعيني و دي معذورند و رسماً مراجعات علميدارند از جواب دادن مسائل شرع

  .'ديده

  ."مارستاني در ب را برده بودندي اراکي که آقايخ دوازده آبان است، وقتين تاريا

  "مبتذل شدن مرجعيت"

 استنباط ي لازم برايت مستقل و قدرت علميزده رجب معروف شد با دفاع از مرجعي سي که به سخنرانين سخنراني در هميت االله منتظريآ
  : کنديف ميت توصيت آن را مبتذل شدن مرجعي، عدم رعاينياحکام د

 دهد، ي جواب مي خامنه ايند آن جا مسائل را مطابق مثلاً نظر آقاي نشي رود ميان که ميآقان ي از ايکيت االله مؤمن به من گفت به يخود آ"
گفتم ! مي دهير امام جواب مي تحريد؟ گفت از روي دهيشان جواب مي فتاوا را بر طبق نظر ايشان که رساله ندارد، شما چه جوريگفتم ا

خوب . مي دهير امام جواب مي تحري امام است ما هم از روي من فتوايد فتواني گويشان ميگفت ا.  خواهنديشان را ميآخه مردم مسأله ا
  ست؟ يعه نيت شين همه اش مبتذل کردن مرجعيا

ابان، يم، راه انداختند تو خي، ما قم بودي اراکي اندازند، چهارتا بچه، در شب فوت آقاين، چهار بچه به تمام جاها راه مين کار جامعه مدرسيا
  . ديشان را هم جزو بکني گفتند ايشتر نبودند، زورکي، چهارتا هم از تهران پا شدند آمدند، هفت هشت تا بنيطرف جامعه مدرس

عه را مبتذل کردند، بچگانه کردند با چهارتا يت شين مرجعيبنابرا! يستي رودربايست، حق هم ندارد فتوا بدهد، بيت نيشان در حد مرجعيا
  ."ميني بين کشور مي است که ما در اييبت هايها مصنيا.  که راه انداخته انديبچه اطلاعات

   ولايت فقيهي و پيامد آن برايحصر آيت االله منتظر

 در ١٣٨٢، تا بهمن ١٣٧٦ در آبان ين سخنرانيراد ايت از زمان اين و نهاد مرجعين صراحت لهجه در دفاع از ديل اي به دليت االله منتظريآ
گر از مراجع، ي دياما حصر او و تحت فشارقرار داشتن شمار.  شود در حصر قرار داشتيه مران گفتيا چنانکه در اي يخانه خود زندان

 يطين شراي در اشاره به چنيازي ايمحمد عل. ابدير ييه تغيت فقي و ولاينيه گان حوزه نسبت به حکومت دين بلندپايموجب شده که نظر ا
  :دي گويم

 در آغاز انقلاب به شدت از يه را نداشتند وليت فقي موافق با ولايشه هايبودند که اند ين ها کساني بودند، ايار سنتي که بسي مراجعيحت"
ه را مطرح يت فقيد که آمدند و بحث ولاي جدي در دوره هاي کردند، ولي دفاع مي خاصيک مبنايه با يت فقي ولاينيک نوع حکومت دي

 اوائل انقلاب، يعني را که من در دوره اول گفتم، ييزهايه همه آن چن مراجع معروف و مشهور حوزه آمد و مطرح کرد کي از هميکيکردند، 



 ٤٥
ه ي که در آغاز انقلاب به شدن از نظريني از متفکرياريبس. جاد شدهي پادزهر اي دهد که نوعين نشان ميا. ات برگشته اميمن از همه آن نظر

  ." کننديه آن شکل گذشته اش مطرح نمه را بيت فقير، مسأله ولاي اخياين قضاي کردند در هميه دفاع ميت فقيولا

   و مراجع معترضيمراجع دولت

ت، موجب شده است که امروزه مراجع به يا وابسته کردن آنها به حاکميطه عمل مراجع ي محدودساختن حي براينيت دي حاکمياسيفشار س
  :رانيل گر مسائل ايان، تحلياحمد سلامت. م شوندي و معترض تقسيدولت

 است، مورد اقبال ين که اول ماه کي در مراسم مختلف از نقطه نظر گرفتن وجوه، اعلام اي معمولاً به عنوان مراجع رسم هستند کهيمراجع"
 شود گفت ي مي که حتيت االله منتظريم مثل آي داريگريدر مقابل، ما مراجع د.  هستندي اسلامي جمهوريمايون و صدا و سيو و تلوزيراد

  ."شتر خواهد شديشتر و بي بيمراجع هم هست، روزبه روز نقدش نسبت به دستگاه حکومتن ي، پرمقلدترياز نقطه نظر کم

  مراجع رياست حوزه را هم از دست داده اند

ت را از دست داده اند، بلکه ي شوند و حق چون و چرا در کار حاکمياست بازداشته ميد نه تنها امروزه از دخالت در سيدر واقع مراجع تقل
  : ي خلجيمحمد مهد.  به عهده داشتند برکنار مانده انديعين به صورت طبيش از ايه هم که پياست حوزه علمي از ريتر حي اخيدر سال ها

س يرئ. دا کردندي پيقي تحول عمين رفت و هم حوزه ها از نظر سازمانياست بر حوزه بود، از بي مهم مرجع که ري از کارکردهايکيهم "
ت حوزه واگذار شد که يري مدياست به شوراين ريا مراجع بزرگ، بعد از انقلاب اي الاطلاق بود يا مرجع عليحوزه که قبل از انقلاب 

 مجتهد نبود و مورد قبول مراجع ي کردند که او هم مرجع وحتين ميي را تعيسينها رئيچ کدام مرجع نبودند و اي بود که هيمتشکل از اشخاص
  ." گرفتندي ميگري دياز جار نظر آنها هم نبودند و اساساً قدرت خود را يو ز

  تغيير منابع وجوهات

 از ي که بخشيگر در صحنه اجتماعي تحولات ديش آمده است و برخي در حوزه پياسير و تحولات که با دخالت سيين تغيگر اي دياز سو
  . ديش آيه پيز در رابطه مراجع با وجوهات شرعي نير مهميي بوده موجب شده است که تغيني از عملکرد حکومت ديآن هم ناش

ق خمس و ي بوده اند که عمدتاً از طري به وجوهاتي طلاب، متکيه، در اداره حوزه و زندگي علمي حوزه هايدر سنت، مراجع به عنوان رؤسا
  شده است کهيرات بزرگيي شد، دستخوش تغين مياما اکنون منابع وجوهات که عمدتاً از بازار تأم.  شده استيم ميسهم امام به آنها تقد

  :انياحمد سلامت. ه استي علميران و نسبت آنها با حوزه هاي ايان در جامعه کنونيت بازار و بازارير موقعيي از تغيخود ناش

 يگر در خود روابط سنتيه کم شده، از طرف دي وجوه شرعي پرداخت کننده گان سنتيت اقتصادي و اهمي و کميک طرف وزنه اجتماعياز "
 ي تجار بزرگ و دارندگان ثروت هاي اجتماعيت هاي مهم داشته که به موقعيک نقش اجتماعيه يوه شرع بازار خود پرداخت وجيميقد

  ."دا کردهيل پي تقليادي هم امروزه تا اندازه زين نقش اجتماعيده که اي بخشيت ميکلان در بازار مشروع

ا ي يا داشتن گواهيه ي پرداخت وجوه شرعيجع براگر ارتباط با نواب خاص مراي امروز دي محافل تجارتي اجتماعيدر روابط اقتصاد"
ت ين قرائن مشروعي از عمده تريکين که در سه دهه قبل، يست؛ حال اي او نيت اجتماعي بر موقعيل و نشانه اين باره دليشهرت در ا

  ." وصول وجوه بودين ارتباط با شبکه هاي شد همي که در بازار انجام مييدن به انباشت هايبخش

   دولتيه کمک ها بيوابستگ



 ٤٦
 ي مالي کنند و حوزه روز به روز به کمک هاي جبران ميني وابسته به حکومت ديه را اکنون دولت و نهادهاين کاهش وجوهات شرعيا

را  آن ينده مالي دهد و هم استقلال و آي حوزه را نشان ميت منابع مالير ماهيي که هم تغي شود، امري وابسته تر ميم دولتيرمستقيم و غيمستق
  :يصالح عبدالله.  اندازديبه خطر م

ن به گونه يشيد بتوان گفت آن منابع درامد پيشا.  استيده ايچيع آن چگونه است، بحث پي و توزي شرعيت جذب درامدهاين که وضعيا"
 از آنها از اقصا نقاط ين آن که اقشاريگر کمتر منبع درامد هستند، در عي تر، دي و سنتي اجتماعيه هايت داده و بدنه و لاير ماهيي تغيا

  ." شوندي در نظر گرفته مين منابع مالين کنندگان اي از تأميکيکشور از روستاها هنوز بر باورها و اعتقادات خود هستند و هنوز به عنوان 

 کند و به يحوزه م را وارد يماً منابع اقتصادي مستقياسينظام س.  وارد حوزه شدهيديرم، منابع جدي پذيش شما را ميعنصر دوم، من فرما
ت و حوزه ين کننده منابع مرجعي هستند که امروز تأمييه هاين است که در واقع اقشار و لاياما عنصر سوم ا.  کندي ميه گذاريمعنا سرما

  ." نکنندين کارين چنيشي با اعتقادات پينها مانند اقشار سنتين حال ممکن است ايهستند و در ع

 ي دولتيات هاي کند از مالي که ارائه مي تواند برابر اسنادي را به حوزه بپردازد، مياتي ماليات که اگر تاجريم در بحث مالي داريما مصوبه ا"
د ي دهي که ميد و با مقدار کمتري تان را بدهيد که وجوهات شرعيح بدهيد، چه بسا ترجيک تاجر باشيران يشما اگر در اقتصاد ا. معاف شود
ن يد اي تواني مييدر هر جا.  ما داردياسي در نظام سيگري ديد و هم کارکردهايدا کني پياتيم استخلاص مالد، هي را ارائه کنيشتريمدارک ب
  ."دياوري را به دست بيگريد منافع دي تواني ميگري دين که در جاهايز اين شما و ارادت شما خواهد بود و نيل بر تدين دليد و ايرا ارائه کن

ن کننده خواهند بود ي مانده منبع تأمي باقي سنتيه هاي القاعده قطع خواهد شد و تنها آن لاينابع دوم و سوم علدا کند مير پيين نظام تغياگر ا"
  ." رو به رو خواهد شدين کننده منبع مالي تأميک بحران جديجه حوزه با يو در نت

  طبقه مرفه جديد در حوزه

ان، مدرسان و ي از حوزوي کرد، اکنون گروهيه ميه تغذيه گان وجوه شرع پرداخت کنندينيمان دي اداره حوزه که از اياب نظم سنتيدر غ
  :انياحمد سلامت.  را شکل داده اندي شده اند و طبقه مرفه تازه ايمجتهدان، خود به کمک دولت رأساً وارد امور اقتصاد

 از آن در حول و حوش همان سازمان يبخش شده اند که ي اقتصاديت هايک سلسله فعاليماً وارد ي از وابستگان به حوزه ها، مستقيبخش"
 که بعد از انقلاب رشد و گسترش ييادهايگر حول و حوش بني ديدا کرده، بخشي پيشتري شود که الان گسترش بي اوقاف انجام مي سنتيها
دن آن چه در اصطلاح امروز ا قبول کريم پول گرفتن از دولت، يا مستقيماً سر در خزانه دولت دارد و يز مستقيگر ني ديداکرده اند و بخشيپ
  ."ار آنها قرار دادهي که دولت در اختيي انحصارهاي به برخيا دست اندازيند رانت، ي گويران به آن ميا

 به آن يک به حکومت، که امکان دسترسي نزديک بخش روحاني. ميران هستي در ايشتر مواجه با دو جناح روحانين علت امروزه بيبه هم"
رند و نه ي که محروم و فقيانيگر، روحانيک بخش دي و مرفه جامعه قرار گرفته و يج جزو طبقات عالي و خودش به تدرامکانات را هم دارد

  ."دي جدين امکانات حکومتي به اي کسب درامد دارند و نه دسترسي سنتيمي به امکانات قديدسترس

  آينده مرجعيت در ابهام

ت را ينده نهاد مرجعيد آيرات وضع جدييا قادرند متناسب با تغين است که آيقرار دارد اد ي مراجع تقلياروي که روي پرسشيطين شرايدر چن
ند که ي بي تر از آن مي هم داشته باشند سنتي عمل نسبي مراجع مؤثر در حوزه را که آزادين کنند؟ صالح عبداللهي تازه تضميک ساماندهيبا 
  :ت کننديريرات را مديين تغيا



 ٤٧
د حاصل سنت ي القاعده بايد علي آيرون مي بر سنت است و از دل سنت بيل آن که متکي به دليهر نهاد سنتن است که يتصور بنده ا"

رون آمده، ي حوزه بي است که در واقع از دل سنت هايت هم نهادينهاد مرجع.  خود را ببرديه هاي تواند سنت شکن شود و پايباشد و نم
 بازهم ي اسلامي جمهورياسي شدن و نظام سين همه تحولات و فشار جهانيشماست و اد هم که مورد بحث ين شما در دوره جديبنابر ا

 يع آن، حفظ کارکردهاي و توزي شرعي کارش جذب درامدهايعنيم خودش را حفظ کرده، ي قديت همان سازوکارهايد که مرجعيني بيم
ا به صورت ي ي داشته و به صورت مدرسيخي لحاظ تار که بهييه کارکردهاي است و بقياسيم با قدرت سي حوزه و عدم ارتباط مستقيسنت

  ."دا کردهيهمان سنت ها ادامه پ. د شدهي مستمراً بازتوليدرون حوزه ا

البته بنده .  خودش بودهيه هاي القاعده حافظ وضع موجود بوده و در واقع حافظ پايت تا کنون آن چه را نشان داده علين نهاد مرجعيبنابرا"
ن است که بتواند ي خودش در گرو ايت ما متوجه شود بقاي رخ دهد که مرجعي کنم که اگر تحولاتين جهت رد نمي ان نکته شما را ازيا
جاد کند ي در درون خودش ايراتييف کند، ممکن است تغيت خودش را تعريف کند و هوي تعريد به گونه اينده خودش را در جامعه جديآ
  ."نمي بين نهادها نمي را در درون ايعدادن استيت و چنين ظرفي من در حال حاضر چنيول

   آورديمرجعيت اقتدار گذشته را به دست نم

 و شئونات يني تنها چند مجتهد بزرگ مرجع امور ديني که در سنت ديدر حال.  استي سابقه مراجع فعليت کثرت بيگر مرجعيک بحران دي
  . ه داردي علميح المسائل در حوزه هايکم پانصد توضت از انتشار دست ي آمارها حکاي در حوزه بوده اند اکنون برخيشرع

 يني و دي نفوذ اجتماعي کند، کار را بر بازسازي اشاره مي خلجيز چنان که محمد مهدي نينيت دي و بحران هويرات اجتماعييهم زمان، تغ
  : سازديمراجع دشوار م

 است که مشکل در يعيطب.  شودياد مي کسب کنند، تعداد مراجع زيا اجتماعي يني توانند اقتدار ديا چند مرجع معدود، نميک مرجع ي يوقت"
ره يزنج. ا محال کرده استي شده که کسب آن اقتدار را دشوار يط به گونه اينه ها و شرايست، بلکه زمي خواهد مرجع شوند ني که ميکسان

ش ي، افزايت است؛ شکسته شدن ساختار پدرسالارينهاد مرجعا تداوم ين يران و جهان امروز اتفاق افتاده که مانع از تکويدادها در اي از رويا
 يگر نهادهاي در جهان مدرن، تحول دينيمان دي، بحران معرفت و ايي زنان و جوانان، شدت گرفتن فردگرايم حضور و نقش اجتماعيعظ
  ." ابهام فروبرده استيت را در هاله ي مرجعينده ي و بازار، آي اقتصاديژه نهادهاي و به ويسنت

   مرجعيت؟يمنج

اما با توجه به همه آن چه . ر داشته باشدي فراگيتيک مرجع بزرگ است که مقبوليت، ظهور مجدد يد تنها راه نجات مرجعيب شاين ترتيبه ا
ت شده يک مرجع تربيت يم که خود در بي شنوي ميعتمداريکلام آخر را از مهندس حسن شر. ستيز چندان روشن نين راه نجات نيم، ايگفت
  :تاس

 خواهند بود ي خواهند داشت، آنها دنبال مراجعيا و عرفانيک توقع ترک دنين ي خواهند بود که از ديدر جامعه ما همواره اشخاص"
ن شان ي در جامعه خواهند بود و مخاطبيدر مقابل کسان.  آني سنتيشتر مشهور به تقوا به معناي روزمره و بي زندگيشه، دور از غوغايزاهدپ
 خواهند يو افراد. ح دهد و روشن تر کنديشتر توضي معاصر بيوي دنين را با زندگيبود که از آنها خواهند خواست رابطه د خواهد يطلاب

  ." خواهند بودي انقلابيکال خواهند ماند و دنبال مراجعيبود که هم چنان راد



 ٤٨
ک دوره ين که ما در ي اي خواهند داشت، برا در مملکت ما وجوديدنيش دي از پينده اي کنم همه اين اقسام در آين فکر ميبنابرا"

به . گر در کنار هم وجود داشته باشندي بر همديت نسبين است که انواع و اقسام فکرها بدون مزين دوره ايعت ايم، و طبي هستيروشنگر
 بتواند به خود جذب کند، يان را از هر طرز فکريعي را که همه شيک مرجع بزرگ و مقتدري، من انتظار ظهور ين جامعه ايچ وجه در چنيه

  ."ندارم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٩
   بحران هويت روحانيان جديد:، گفتار پايانيگفتار نهم

  .د آوردي تازه را پدي تازه بود و به نوبه خود نسليه اتفاق افتاد، کار نسلي حوزه علم که پس از انقلاب دريهمه تحولات

اما آنها .  نخست انقلاب گروه گروه وارد حوزه شدندين نسل در همان سال هايشگامان ايپ
 را که در ي شناختند و نه آن تحولاتي مشترک بودند، نه حوزه را ميگرچه در آرمان واحد

  .اب بودي دستيردند به آسان کيحوزه دنبال م

   بزرگينسل نو با آرزوها

ستن در حوزه ي بودند که تجربه زيم آنها دچار توهمييست اگر بگويقت نيدر واقع، دور از حق
 چاپ قم، از انتظارات نه پژوهشيآه مجله يري، عضو تحرياريمحمد اسفند. آن توهم را زدود

  : ناکام ماندن آنييد و چراي گويآن نسل م

محصول ...  و يني و امام خمي و طالقانيد بهشتي، شهين تصور را داشتند که مطهري اي اعده"
ه آمدند که ي علمين انتظار به حوزه هاي با اي عده ايعني. ريه اند و لاغي علمي حوزه هايفکر

 شوند؛ ي خارج ميني و امام خمي و طالقانيد بهشتي، شهيند از آن در مطهرياين در بياگر از ا
ستند، هم محصول پشتکار و يه ني علمينها صد در صد محصول حوزه هاي که احال آن

 ي که از خارج از حوزه هايري خودشان هستند و هم حاصل تأثي و جنبيکوشش شخص
  ." شدندي فرهنگ‐ که دوي از هنگاميعنيرفتند، يه پذيعلم

ا اگر ينک در دست ماست و ي بود که اين آثاري آثارش هم ماند، معلوم نبود کهيه مي علمي تا آخر عمر در حوزه هاياگر استاد مطهر"
 يست هاي مارکسينک نوشته است و حتا براي نوشت چنان بود که اي که مي از قرآني ماند، معلوم نبود پرتوي در حوزه ها ميمرحوم طالقان
ن انتظارشان برآورده نشد از يظار آمدند و چون ان انتي با ايلذا به گمانم برخ.  هم در آخرت قائل باشديي عدالت هستند، جايمبارز که در پ

  ."ح کردنديا انتظارشان از حوزه را تصحيا افکارشان ي سپردند يج به دست فراموشيا افکارشان را به تدريه رجعت کردند ي علميحوزه ها

   بودي غير حوزوي روحاني انقلابيروحان

 ي عمومي بود و با فضاي انقلاب در حوزه ها منزويريژه تا زمان اوج گيه و بينيت االله خمي آي و اصلاحياسيشه سيگر اندي ديبه عبارت
نده تفکر حوزه يد طلاب بودند نمونه و نماي نسل جدي هم که الگوينيت االله خميک به آيون نزدي شد چنان که روحاني ميگانه تلقيحوزه ب
  :دي گويه مجله نقد و نظر ميريم رئوفت، مدرس حوزه و عضو تحريرح. نبودند

ن يد توجه داشت که اي دادند، اما بايل مي تشکي روحاني، چهره هاياران امام را در زمان مبارزات ضد استبدادي از ياريدرست است که بس"
 ين روحانيشان در عيد، ايري را در نظر بگي مطهريمثلاً اگر آقا. ار اندک داشتنديا بسيا نداشتند ي يون ارتباطات و اشتغالات حوزويروحان
 که در زمان مبارزات بودند، حداکثر اشتغالشان به شئون يگري شاخص ديا چهره هاي. ک داشتي و آکادمي کاملاً دانشگاهين وجهه ابود

س و تدرس و و مباحثه و شئونات يکمتر به تدر.  دادندي که آن جا انجام ميا وعظ و خطابه ايک مسجد بود و ي، امامت جماعت يحوزو
  ." اشتغال داشتنديحوزو

  :رد که ي گيجه مين، او نتينابراب

که به طرح بحران هويت روحانيان " زير نور ماه"فيلم 
پردازد، داستان طلبه اي است که در ملبس  جوان مي

  شدن به لباس روحانيت مردد است



 ٥٠
ک يت را با آن بافت موجود حوزه ها در آن زمان داشت و اصلاً با ين سنخيد، در واقع کمتري کني که شما به آن اشاره ميدين نسل جديا"

شتر ي بودند که بيجواناننها ي شود گفت که ايم مين نسل اشاره کنيم به خاستگاه ايد وارد حوزه شد و اگر بخواهي جدينش هايزه ها و بيانگ
وه ورود و ي داشتند و شيي بودند، با مسائل جامعه مدرن آشناي بودند، دنبال عدالت اجتماعيد داشتند، از طبقات متوسط شهريلات جديتحص
  ." حوزه متفاوت بوديل شان از مسائل اصولاً با نوع نگاه سنتيتحل

  روحانيت مدرن، روحانيت طبقه متوسط

ت يد آنها را روحانيد، که بايون انجامي از روحانيج به پرورش نسلي اول انقلاب به تدري طلاب در سال هاي براي اجتماعدين خاستگاه جديا
ن يشگامان اي معتقد است پياريمحمد اسفند.  جامعه وابسته بودييت به طبقات روستاي که در سنت، روحانيد، در حاليران ناميطبقه متوسط ا

  :لاب ظهور کرده بودندش از انقيد پيت جديروحان

د جمال ي طبقه متوسط بودند، از جمله به سيان کننده اهداف و آرمان هايم که بي داشتيونيش از انقلاب و حتا از دوره مشروطه روحانيما پ"
 حقوق زنان اگرچه ، حقوق بشر،ي مانند آزاديمياما مفاه.  شود اشاره کردي مي شبستريبيد احمد طي و سيت االله طالقاني و آين اسدآباديالد

لذا طبقه . ند، در درجه اول از خواسته ها و اهداف توده مردم استي گويشتر از آن سخن ميا طبقه متوسط بيت طبقه متوسط است يمورد عنا
انند به  توين اهداف و آرمان ها را دارند اما نمي که اي کسانيعني فرودستان جامعه را دانست، ي سخنگوي شود به اعتباريمتوسط را هم م
  ."ان کننديزه شده بيصورت تئور

اما همان .  باشديرفتني تواند کاملاً پذيت ميشتر جمعين شدن بير و شهرنشي اخيران در سال هاي ايتيب جمعير ترکيياين نظر با توجه به تغ
  .ر نمانده استي تأثي بد حوزه هم از آنيجاد کرده نسل جدي طبقه متوسط اي را براياريز بسي افت و خين تحول اجتماعيقدر که ا

   دوباره يحوزه و روستاگراي

 ي در دهه دوم انقلاب حتياسي برخوردار بود اما همراه با تحولات سيزه انقلابي و هم از انگي اجتماعيد در آغاز هم از انرژينسل جد
  : حوزه قمي از فضلايصالح عبدالله. افتير ييز تغيگر ني طلاب بار ديخاستگاه اجتماع

ل سعه صدر ي مختلف حوزه به دليه هايت و لاي آن به گره خوردن با حوزه، و در واقع مرجعيازمندي ما به رغم نياسيول نظام سدر دهه ا"
د قرار بدهد، يت مورد تهديگاه مرجعي توانست پايک مرجع بود و نميشان اولاً و بالذات يشان، چون اي و منش خاص اينيشخص امام خم
 بودند که با موج انقلاب وارد حوزه شده بودند و مطالبات يشان کساني هاي داشت و ورودياسيبه نظام س نسبت يشتريحوزه استقلال ب

اد است، و يشتر است، بازگشت از حوزه زيخت و پاش بيم ريني بيجه با چند سال فاصله مي حوزه داشتند و در نتي سنتي از بخش هايشتريب
  ."اد استي هم زيسرخوردگ

ت االله ي آياسي کرد و در رأس نظام سي در خودش نسبت به حوزه احساس ميشتري، تزتزل بياسيل آن که نظام سيدلاما در دهه دوم به "
 از يشتري قائل باشند، لذا تهاجمات بيت جديش اهميت را مستقلاً براي هم اولاً و بالذات خودشان مرجع نبودند که نهاد مرجعيخامنه ا

 نبودند که نسل ي حوزه کساني هاي قرار بدهد و ورودياسي نظام سين که آن را همراستاي ايبرا به حوزه شکل گرفت، ياسيه نظام سيناح
 گشت به سنت يزه ها و مطالبات بالا وارد حوزه شده باشند و حوزه آرام آرام برمياول انقلاب باشند و با موج تکان دهنده انقلاب و با انگ

رطلبانه ييرتغي غيزه هاين تر و با انگييلات پاي دورافتاده با تحصينقاط روستاها، شهرها از اقصا ي افراديعني قبل از انقلاب خودش، يها
  ."شتريب
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ک ي آخر دهه دوم نزدي شدند، منتها هر چه به سال هايخته ميرون ري شدند و کمتر به بي ميشتر جذب بدنه سنتي آمدند بي که مييو آنها"

لذا متقابلاً . ميري بگي که در دهه اول به حوزه آمدند سراغيم از حجم انبوهي توانيگر نمي شود و ديم آمار آمدن به حوزه کمتر مي شويتر م
 رسند که يجه ميست سال درس به نتي از نسل اول که بعد از ده پانزده بيکسان. مي کنين حوزه را هنوز مشاهده ميشي پيبازگشت نسل ها

  ."رنديبگ برگردند و از حوزه فاصله يد مجدداً به بدنه اجتماعيبا

  فرار مغزها از حوزه 

ک تر هم يت نزدي به حاکمياسي که از نظر سي هم هست، چنان که حتا طلابي و علمي ذهني از فاصله اين فاصله گرفتن در واقع ناشيا
ه در دانشگاه ان، مدرس فلسفيمحمود عباد.  گردندينند، به حوزه بازنمي بي حوزه فاصله ميت هاي آموخته خود و واقعيان دانش هاي ميوقت
  :د قميمف

نها به يا.  اقامت دائم گرفته انديعنيا آن جا مانده اند، يز گويکا رفتند و چندتا از آنها نيت االله مصباح به کانادا و آمريان آي از دانشجويتعداد"
  ." گردندي ها هم بازنميبعض گردند و ينند و معمولاً بازمي بي ميلي را به صورت تکميي شوند و دوره هايکا فرستاده ميکانادا و آمر

  ي مرجع اجتماعيخروج روحانيون از گروهها

ر نگاه جامعه به ييل تغيگر به دلي دياز سو. ر کنديي تغي حوزه، محکم تر از آن بود که با ورود جوانان پرشور انقلابي سنتيدر واقع ساختارها
  :م رئوفتيرح. ندي بي خود نمي براييجاز يرون حوزه ني در بيد حوزه حتير، نسل جدي اخيون در سال هايروحان

 از اسلام دارد آن را مطرح يال حرف خودش را بزند و اگر برداشت نوي خيگاه را دارد که بتواند با راحتين جايگر نه در حوزه اين نسل ديا"
 ي در جامعه دارد که به اتکاينگاه آن چنايگر پاي خواهند کرد؛ و نه ديري موجود حوزه به شدت در مقابل او موضع گيرا نهادهايکند، ز

  ."ردي پذيدا شدند که جامعه حرف آنها را بهتر مي جامعه پي برايدي مرجع جديش ببرد، چون گروه هاي جامعه بتواند حرفش را پيبانيپشت

 صدا و ي ورزشي بروز کرد که بعد برنامه هايي هايک بداخلاقيش آمد و يک مسابقه فوتبال پيان ي در جريک جنجاليش ي پيمثلاً چند"
ک ي استفاده کردند؟ از يآن جا از چه کس.  بکننديحت اخلاقيه و نصيت و توجي خواستند ورزشکاران و طرفدارانشان را هدايما ميس

اما .  کردي هم خوب صحبت ميلي کرد و به نظر من خيت اخلاق در ورزش صحبت ميقه در مورد رعايشه که حدود چهل و پنج دقيهنرپ
 مرجع ي دهد که چطور گروه هايقاً نشان مين دقي شود؟ ايشه استفاده ميک هنرپي، چطور از يک بحث اخلاقيکه در ن جاست ينکته ا
 يليد خي دهد و شايد و درس اخلاق مي آيشه ميک هنرپي يک استاد اخلاق روحاني ي خودشان را در جامعه باز کردند و به جايد جايجد

  ." شوديهم مؤثرتر واقع م

   نسل جديد حوزهبحران هويت در

 که امروز آن قدر آشکار است که يبحران ت است، يون، دچار بحران هوي روحانيت اجتماعين تزلزل موقعيل هميدتر حوزه به دلينسل جد
  است که در ملبسي پردازد، داستان طلبه اين بحران ميکه جسورانه به طرح ا" ر نور ماهيز"فيلم . نما به آن توجه نشان داده استي سيحت

  :ت مردد استيشدن به لباس روحان

  قبوله؟!  کهي نداريگه بهانه اي آسد حسن د‐
   حاج آقا؟ي چ‐
  !يخودت ملبس بش! گهي عمامه د‐
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  سکوت

  قبلت؟.  سکوت علامت رضاست‐
  .د فکر کنمي قبلاً که عرض کردم حاج آقا خدمتتون، با‐
مان، مؤمن، تلفن کرده به يپدرت آن مرد بزرگوار، با ا! ن جاي شما ايا؟ طلبه ين که عمامه سرت بذاري؟ راجع به اي فکر کني راجع به چ‐

  !اريگه بهانه نين فکر کردن داره؟ ديا. ندين است که شما را ملبس ببيش ايال و آرزويمن همه ام

 است ياطين که او تنها خيا کند از ي شکوه مياطيا خيت را کنار گذاشته اند، ي لباس روحانيم که حتيني بي را ميونيروحان" ر نور ماهيز"در 
  .اد بودي پردازد و حال آن که شمار همکاران او زيون ميکه در محل خود به دوختن لباس روحان

  : دهديند، پاسخ مي بيران ميت در جامعه اي از نقش روحانيدي نااميا نوعين سئوال که آيدر مقابل ا" ر نور ماهيز" سازنده يميرکريرضا م

. شه حضور داشته استيخ معاصر جامعه ما بوده و همي در تاريک قشر مهميت يچون به هر حال روحان. طور باشدن يممکن است واقعاً ا"
 ها آفت يامدند و بعضيرون نين امتحان سرافراز بي ها از ايليخ. ش آمدهيش پي برايک مشکلاتير شد يت درگيت با حاکمي که روحانياز وقت

  ." رودير سوال ميت زيرد، همه روحانين نقد صورت نگير ان قشر کرده اند که اگي را متوجه اييها

 ي خود پاسخي کوشد براي مين سرگرداني دهد، در ايوه سنت شده حوزه تن نمي داند چرا طلبه جوانش به شيه که نمير مدرسه علميو مد
  : ابديب

ما خودمان . ي کنيت نميچ کدامش را رعاي داره، هيل داره، اصوي آدابيد؟ بابا طلبگي سين طور هستيچرا ا... ا من اسمه دوا و ذکره شفاي"
 ايستند سر يف ميون طلبه ها رديالان آقا. مي کرديشئونات را حفظ م. مي گرفتيم، خدا شاهده، بچه مون را بغلمون نمي که ملبس شديموقع
.  کرديش را بلند مي کذا، رسول االله موها آورند که کذا ويث ميم حدي زني کنند، تا حرف ميموهاشون رو بلند م.  خورنديابان نوشابه ميخ

 بشه، کجا ين طوري دونم بنانبود اينم. ، زمانه عوض شدهي نداريست، تو گناهير تو نيتقص! برادر من. خوب او رسول االله بود، طلبه که نبود
  ."فر کدوم گناهمونه، االله اعلميک.  دونميم نميپامون را اشتباه گذاشت

  رابر تغيير؟کيفر گناه يا مقاومت در ب

 از بحران يلي در تحليصالح عبدالله. ل خواهد کرديا زود خود را تحمير ي است که ديراتييجه مقاومت در برابر تغيفر گناه که نتين، نه کياما ا
  :دي گويت طلاب جوان ميهو

 حوزه ينت بر همه اجزا و عناصر اصل دهد و غلبه سير مقاومت نشان ميي حوزه در برابر تغيل که بدنه و ساخت و اسکلت اصليبه همان دل"
ن بحران آنها را به ي شوند و اي الاصول دچار بحران مي عليتين وضعيد در مواجهه با چني نسل جدين طلبه هايد، بنابرايني بي ميمستول

 ي حل و جذب مينت کنند که آرام آرام در بدنه سين صورت حل مين بحران را به اي از آنها ايبخش.  کنديه مي تجزي مختلفيگروه ها
 کشمکش با يگر هستند که بعد از مدتي ديبرخ.  شونديل مي حوزه تبديمين حوزه و نسل قديشيان پي مانند روحانيک روحانيشوند و به 

 ي برايديگاه جدي جاي مختلف اجتماعيه هايند و در لاي آي دهند و در دانشگاه و جامعه و اداره ميخود ناچار تن به خروج از حوزه م
  ." کننديف ميدشان تعرخو

د بکنند و چگونه ين که چه باي کنند و همواره در تعارض با ايف ميت خود را تعرين بحران، هويگر هم هستند که در واقع، با اي ديبرخ"
آورد، در  ي درمي پوشد و گاهي لباس مي گاهيد طلبه ايني بي ميوقت.  ماننديد جمع کنند، سرگردان مي جدياي دنيازهايان آن سنت و نيم

ن ي است که در ايتين حاصل بحران هوي زند، اي از او سر مي مختلفيد کارکردهايني بي آورد و ميگر درمي دي پوشد و در شهري ميشهر
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ند، بلکه به صورت سردرگم و ي بين نمي معيژه با کارکردهاي خودش را متعلق به صنف مشخص و ويطلبه ما وجود دارد و به لحاظ صنف

  ." کنديف مي در طول زمان تعري مختلف اجتماعيان گروه هايدر مال و شناور يس

   تولد الاهيات مدرني نظير براي بيبرزخ

د ي بزدايان آنان و طبقات شهري را مي سنتيک کرده باشد، و فاصله هايون را به مردم نزديد روحاني ها نسل جدين سردرگمياما اگر همه ا
 ين آمادگيشتريد چنان که تا امروز نشان داده است، بي هم نسل جدينيشه دين حال در حوزه اندي نخواهد بود و در عي کميدستاورد اجتماع

 يه است، از محمد مهديان سخن ما درباره حوزه علمين برنامه را که پايسخن آخر ا.  و نوکردن آن دارديعيات شي تحول در الاهيرا برا
  :مي شنويد حوزه برخاسته، مي که خود از نسل جديخلج

 وجود داشته يعيات مدرن شي به ظهور الاهيدي زند، اگر اميت دست و پا ميت و بحران عقلانين نسل در چنبره بحران هويه رغم آن که اب"
شتر يگانه است و روشنفکران هم بيم بيم با معنا و سرشت جهان قدينسل قد. د را متحقق کندين امي تواند اين نسل هست که ميباشد، تنها ا
د است ين نسل جديبنابرا.  راينيمان دي دارند تا دغدغه اياسي و سيشتر دغدغه اجتماعي را و بينيشه ديه را دارند تا دغدغه اندتيدغدغه مدرن
س ي تأسيعيات مدرن شي الاهي را براي اي تواند مبانيد ميشه جدي با اندييم و اشنايستاده با احاطه به سنت قدي که ايري نظيکه در برزخ ب
  ." مدرن ارائه بدهديايت دني متناسب با وضعيني از متون دي تازه اينيرون در ديکند و تفس

گر به ي دهند و از طرف دينند و به آن اصالت مي بي از شر و شبهه نمين است که جهان مدرن را مجموعه ايم اينها با نسل قديتفاوت ا"
ر هستند از موضع ي از آن دل بکنند و به آن پشت بکنند و لذا ناگزي توانند به آساني شناسند، نميسنت هم تعلق خاطر دارند و چون آن را م

  ." تجدد، سنت را نقد کنند

  

  


